
  عليه السلام  زندگانى امام محمّد تقى-هدايتگران راه نور ^

  

  

  پيشگفتار^

  

  .   الحمد للَّه، و صلى اللَّه على محمّد و آله الطاهرين

   پروردگارم را سپاس آه به بندگانش توفيق طاعت ارزانى فرمود و خيرونيكى را در عبادت خويش براى آنـان                   

صلى االله عليه وآله و بر خاندان        پيامبران و رسولان محمد مصطفى    و درود بر محورسر سلسله      . منظور داشت 

  .پاآش

جوادعليه الـسلام، نهمـين پيـشواى           فرصتى دست داد تا اين آمترين، در درياى شجاعت و آمال زندگى امام            

وپايدارى، و طهـارت و پـاآى بـا شـكوه و شـرف بـه هـم آميختـه          معصوم شيعه، آه در آن شجاعت با استقامت     

  .بپردازم ه شناورىاست ب

عليهم السلام   شوم، از تمام ائمه       امام محمّدالجواد آه اينك به بررسى آوتاهى از زندگى مبارآش مفتخرمى          

 هجرى چشم از جهان فروبست 220هجرى به دنيا آمد، در سال 195آن حضرت در سال . تر بود آم سن و سال

  . سال در اين جهان زيست25حساب فقط  و با اين

وهمـين امـر مـا را بـه پـژوهش و             باشد آه زندگى اين امام از اهميت خاصـى برخـودار اسـت              اين جهت مى      از

تحقيق بيشترى در زندگى ايشان وامى دارد چراآه برخى از افراد ساده لوح پيـشوايى جـوانى را آـد در سـن                      

  .پنداشتند منصب امامت رسيده بود، بعيد و شگفت آور مى هفت سالگى به

رفـت و    خيـز بـه شـمار مـى        يگر روزگار امام جوادعليه السلام يكى از دورانهـاى پـر حادثـه و جريـان                  از سوى د  

  .خواند دوران فرا مى همين نكته نيز ما را به تحليل و بررسى دقيقترى از اين

ن رويدادهاى تاريخى آه مصادف با عصر آ    در اين آتاب ما به هنگام بررسى زندگى امام جواد به برخى از اين        

  .اى خواهيم داشت  هجرى، بوده است نيز اشاره220 تا195امام يعنى بين سالهاى 

      و من اللَّه التّوفيق

  

      محمّدتقى مدرّسى

  

  

  محمّد:      نام

   حضرت رضا و سبيكه:      پدر و مادر

   جواد، تقى:      شهرت

  ابو جعفر:      آنيه

  . در مدينه195ال  رمضان س10 رجب يا 10:   زمان و محلّ تولّد

 سالگى بر      اثر زهرى آه بـه دسـتور معتـصم                 25ق در سنّ    .  ه 220آخر ذيقعده سال    :   زمان و محلّ شهادت   

بـه      او خورانـده شـد، در بغداد،بـه شـهادت                 ( دختـر مـأمون   )حضرت   عبّاسى، توسّط      امّ الفضل، همسر آن          

  .رسيد

  .شهر آاظمين، نزديك بغداد:      مرقد شريف

هفتمـين و  )مـصادف بـا حكومـت دو      طـاغوت، مـأمون و معتـصم       (  سـال  17(دوران امامت   :      دوران زندگى 

 سـالگى  25 سـالگى      بـه، امامـت رسـيد و در سـنّ      7حـضرت در سـنّ    بـود، آن ( هشتمين      خليفه عبّاسى   

  . امام است، آه شهيد گرديدشهيد شد،      بنابراين، او در نوجوانى به امامت نايل شد،      وجوانترين

  



   بنياد پاك و ميلاد فرخنده^^   

  

علـيهم   طالـب  الحسين بن على بن ابـى   پدر آن بزرگوار، امام على بن موسى بن جعفر بن محمّد بن على بن -   

  .السلام بود

نـداز بـود    ا آفاق جهان اسلام طنين    اى بود آه آوازه فضل و دانش او در همه             على بن موسى، انسان برجسته    

ــان آن    ــى مخالف ــه حتّ ــا آ ــا آنج ــتايش او        ت ــه س ــان ب ــسان، زب ــه يك ــان، ب ــيعيان و هواخواه ــضرت،چونان ش ح

داشت و هم مردم او را به عنوان      او رضايت " حجيت"و  " امامت"چرا آه هم خالق به      . بود" رضا"او  .گشودند مى

  .سالار و پيشواى خود پذيرفته بودند

 نام داشت آه به همـراه گروهـى، از افريقابـه مدينـه آمـده و در آنجـا بـا سـلاله                         مادر آن امام، سبيكه نوبيه     -   

  .پيوند امام جوادعليه السلام بود پيامبر، وصلت آرده بود آه ثمره اين

صلى االله عليه وآله، بـوده          در برخى از روايات آمده است آه اين زن از قوم ماريه قبطى، همسرپيامبر اسلام              

  .رسد بعيد به نظر مىاست امّا اين نكته 

شايسته براى خير و صلاح گردد بايـد از همـه            اى گزيند تا نمونه    بنابه عقيده ما، امامى آه خداوند او را برمى         -   

  .نيست زيرا وجودهر گونه نقص يا عيبى در فكر يا جسم او مبيّن آن است آه اين فرد، امام. نظر آامل باشد

ازهمين رو شايعاتى از سوى سران      . ت امّا هنوز صاحب فرزند نشده بود       سال داش  55   امام رضاعليه السلام    

گفتند آه او پس از خود به امامت هيچ  امام موسى آاظم بودند و مى   و مبلّغان فرقه واقفيه آه معتقد به غيبت       

يبى يافت مبنى بر اينكه امام رضا عقيم است و اورا فرزندى نيست و اين ع وصيّت نكرده است، نشر مى امامى

حتّى يكى . اى امام رضاعليه السلام واقعاً امام نبود بنابرچنين انديشه. آيد آشكار در رهبرى دينى به شمار مى     

  :اى به امام نگاشت و در آن گفت از اين افرادنامه

  !   تو چگونه امام هستى در حالى آه فرزندى ندارى؟

فرزنـدى نـدارم؟ بـه خـدا قـسم روزهـا و              ى آه مـن   دان تو از آجا مى   :    امام رضا در پاسخ به اين شخص فرمود       

شــود تــا آنكــه خداونــدمرا فرزنــد ذآــورى عنايــت فرمايــد آــه حــق و باطــل را از هــم جــدا     شــبها ســپرى نمــى

  )1.(سازد مى

سـپس  . فرزنـدم : حضرت فرمود  امام پس از توآيست؟ آن    : حضرت عرض آرد      همچنين يكى از ياران وى به آن      

  اردجرأت آن را دارد آه بگويد فرزندم؟آيا آسى آه فرزند ند: گفت

  )2.(دنيا آمد چند روزى سپرى نشده بود آه امام جواد، به:    راوى اين حديث گويد

حضرت آمد  رضا را قبول نداشت، نزد آن      همچنين ابن قيام واسطى، آه جزو فرقه واقفيه بود و امامت حضرت           

حـضرت   بـا هـم باشـند؟آن     ( در يك مقطع زمانى   )دو امام   شود آه    آيا مى : گفت حضرت و به قصد عيبجويى از آن     

  پس چطور براى تو صامتى نيست؟: ابن قيام گفت.باشد( خاموش)نه مگر آنكه يكى از آن دو صامت : فرمود

قرارميدهـد آـه حـقّ و اهـل آن را بـدو اسـتوار               ( فرزنـدى )چرا، به خـدا قـسم خداونـد بـراى مـن             :    امام فرمود 

در آن هنگام حضرت رضـا فرزنـدى نداشـت امّايـك            . آند را نيست و نابود مى      خواهان بخشد، و باطل و باطل     مى

  )3.(سال بعد از اين ماجرا امام جواد به دنيا آمد

شيعيان وفادار، مشتاقانه درانتظار ولادت فرزند امام رضاعليه الـسلام          ) 4.( هجرى و ماه رجب بود     195   سال  

آنها از رسول خداصـلى االله عليـه وآلـه روايـت            . رك اين آودك خبر داده بود     مبا احاديث نيز آنان را از مقدم     . بودند

  "پدرم به قربان بهترين آنيزان اهل نوبه: "آردندآه فرمود مى

  .   اين حديث به مادر امام جواد اشاره داشت

ه انداختـه   بسيارى بر ضـدّ امـام رضـا بـه را           خواستند برهان فرقه واقفيه را آه شايعات و تبليغات            شيعيان مى 

  .بودند، درهم بكوبند

مـاهى آـه از خورشـيد تابـانتر و پـر          آن شب مصادف با شب نوزدهم ماه مبارك رمـضان بـود آـه از افـق حـقّ       

  .آرى او امام جوادعليه السلام بود. گرفت شكوهتر و والاتر بود، درخشيدن



تـر   اين مولودى است آه در اسلام پر برآـت :داند آه فرمو      راويان حديث از زبان پدر بزرگوار اين نوزاد نقل آرده         

  .از او زاده نشده است

   بلى، امام جواد در زمانى پا به عرصه هستى نهاد آه شيعيان با يكديگربه اختلاف برخاسته بودند و تبليغـات                  

در ايــن برهــه تولّــد فرزنــد موعــود . برخــى از مخالفــان بــه دلهــاى بعــضى ازمــردم ســاده لــوح نفــوذ آــرده بــود 

  .حضرت و بطلان عقيده واقفيه شد رضاعليه السلام نشانه صدق آن ماما

باختند و آنها چونان نمك در ميان موجى            چون امام جواد به دنيا آمد تبليغات و شايعات واقفيه به سرعت رنگ            

جـواد سـببى شـد بـراى پيـروزى حـق و اتحـاد شـيعه و پيـروى از حـق، پـس                          تولّـد امـام   . خروشان ذوب شـدند   

  .هايى آه پيش آمده بود فات وتفرقهازاختلا

حـضرت   ديدند آه آن   حال آنكه مردم مى   .فرزندم جانشين من بر شماست    : فرمود    بعلاوه امام رضا همواره مى    

و  آهولت رسيد و دل برخـى از هـواداران و دوسـتان سـاده انـديش او دچـار شـكّ                     فرزندى ندارد چون او به دوره     

بـود و شـيعيان چـون احاديـث خـود را        بنـابر ايـن ولادت او فرخنـده و خجـسته    .ترديد شد، امام جواد به دنيا آمـد    

  .سردادند و خداى را سپاس و ستايش گفتند راست و حق ديدند، بانگ شادمانى

  

   دوران آودآى^^   

شـكفد، تحـت رسـيدگى و تربيـت پـدر            يابـدومى  مـى  نسيم پرورش  آودك بزرگوار، چونان گلى آه در دست          اين

  .ار گرفتبزرگوارش قر

بـا شـرف گـوهر جمـع آمدنـد وموهبتهـا             هاى حـسب   سان پايه  بدين.    پدرش معارف و آداب الهى را بدو آموخت       

  .درخشيدن گرفتند چونان سپيده تابان صبح، در وى

  .به مقام سيادت و امامت برسد    مشيّت خداوند بر اين تعلّق گرفته بود آه اين آودك در سنين طفوليّت

  

   ه فى صباهسبق الدهر آلّ

  )5(ومشى الدهر خادماً من ورائه

  

آمدند و پدر بزرگوارش امام رضـا           پنج سال از عمر او سپرى شده بود آه فرستادگان مأمون عبّاسى به مدينه             

  .را، تشويق آردند آه به پايتخت جديدآشور اسلامى يعنى خراسان، هجرت آند و ولى عهد مأمون شود

صورت گرفت حال آنكه شـرايط حـاآم بـر           ه شدن امين به دست برادرش مأمون         اين دعوت پس از حادثه آشت     

روانـه   امام مدينه را ترك گويـد و بـه سـمت پايتخـت جديـد مـسلمانان خراسـان        آن برهه، چندان مساعد نبود آه   

حتّـى  . زيرا جنگى آه ميان دو برادر عبّاسى، امين و مـأمون برپـا شـدنيروى مـسلمانان را فرسـوده آـرد                 . شود

اموى بـه    آنجا قرار داشت آه در آغاز و در انقلاب نخست عبّاسيها بر ضدّ نظام              قلاب خراسان بر دوش شيعيان    ان

آنهـا نيـز بـه سـرقت رفـت و تمـام تلاشـها و          امّـا در مرحلـه بعـد و بـا انحـراف رهبـران، انقـلاب               . آار گرفته شدند  

ه عنـوان عكـس العملـى نيرومنـد در          ايـن دوّمـين انقلابـى بـود آـه در واقـع ب ـ             .آوششهايشان بـى نتيجـه مانـد      

  .آمد برابرانحراف حكومت از خط اهل بيت پيامبرصلى االله عليه وآله و ياران واقعى او، به شمارمى

داد و در آغـاز آـارخويش نيـز صـراحتاً دم از اصـول و          مأمون از آسانى بود آه ظاهراً خود را شيعه جلـوه مـى    

ــن روحــضرت رضــا . زد ارزشــهاى شــيعى مــى  ــشان نمــى   از اي ــل ن ــدان تماي ــه خراســان چن ــراى ســفر ب . داد  ب

ببخـشد و آنگـاه مـأمون هـر آـار آـه              خواست انديشه شيعى بودن مأمون را در دلهاى هواداران تحكيم          زيرانمى

  .رساند به انجام( در پناه اين انديشه)خواست 

تمـام  . داد آگاه بـود    روى مى  يش   امام رضاعليه السلام آماده سفر شد امّا به يقين، بدانچه آه پس از سفر برا              

بايـست مطـابق بـا     اى بـود آـه امـام مـى     دادن به ايـن سـفر نقـشه    امّا تن. جوانب اين سفر آشكار و نمايان بود    

هـشدار دهـد تـا عـذر         بايـست  حـضرت مـى    آن. آن عمـل آنـد     شرايط و نيز برطبق تعاليم ظاهرى دين اسلام، بـه         



هـر چنـد آـه      . آوشـيد  آگاهى راستين به مسلمانان مى     شت براى دادن  و تا آنجا آه در توان دا      . اى نباشد  وبهانه

  .داد زندگى شريفش خاتمه مى اين امر در آينده به

خويش خداحافظى آرد و فرزند خود جواد     امام رضا با آمدن فرستادگان مأمون و شنيدن پيغام آنها، با خانواده

زيرا از مراتب صـلاحيّت و شايـستگىِ خـدادادىِ          . ماردجانشينى خويش بر آنان گ     را آه تنها پنج سال داشت، به      

  .پسرش به نيكى آگاه بود

آمدند و او را ولى عهـد خـود          پيشوازش مى  هاى مؤمن به      امام رضا در راه رسيدن به خراسان، جايى آه توده         

  .يافت، آوه و دشت را در نور ديد آردند و خلافت پس ازمأمون بدو انتقال مى مى

  .داد نگاشتند، آنها را به هم ارتباط مى ه اين پدر و پسر در امور خاص يا عام براى يكديگرمىهايى آ    نامه

اى از امام جواد  هرگاه نامه. آرد مى عليه السلام بايد گفت آه وى به پسر خويش بسيار مباهات      در مورد امام  

ابـو  :فرمـود   مطّلـع سـازد، مـى     خواست دوستداران و شـيعيانش را از ايـن امـر           مى رسيد و وى   حضرت مى  به آن 

ــا مــى  جعفــر نامــه ــرايم نگاشــته اســت و ي حــضرت هيچگــاه  آن. اى بــه ابوجعفرنوشــتم مــن نامــه: فرمــود اى ب

بلكـه بـه خـاطر بزرگداشـت و احتـرام وى همـواره آنيـه                . آورد نمى پسرم و يا حتّى نام او را بر زبان        : فرمود نمى

  .آرد را ياد مى حضرت آن

شـيعيان همچنـان آـه نـزد پـدرش رفـت و آمـد         ام رضا، امام جواد در مدينه، نيز بايد گفت آـه    در مورد فرزند ام   

دانستند آه امام جواد پيشواى آينـده آنهـا،و بنابـه            زيرا آنها مى  . شدند حضرت نيزشرفياب مى   آردند، نزد آن   مى

  .ايشان است" امام ساآت"تعبير خودشان 

حضرت دگرگون شد، و گريستن      حال آن  جواد حضور داشتند ناگهان      روزى در حالى آه شيعيان در محضر امام         

  .عليه السلام به او فرمود مجلس سوگوارى بر پاى دارد چون خادم آمدامام. را آغاز آرد

  ! سوگ چه آسى؟ فدايت شوم-   

  !او همين ساعت در خراسان شهيد شد.  سوگ ابو الحسن الرضاعليه السلام-   

خراسان هزاران مايل از مدينه فاصله داردوبين ايـن دو آوههـا و دشـتهاى بـسيارى                 ! يت پدر و مادرم به فدا     -   

  !است

اى از جانب خداى عز و جل بر من رسيدآه پـيش از ايـن نظيـر نداشـته از اينجـا                 امّا اآنون دل شكسته   !  آرى -   

  )6.(دانستم آه پدرم جان سپرده است

حـضرت   باقرعليه السلام، باشد و گرنه آن       تا ياد آور آنيه جدّش امام      خواندند    امام جواد را با آنيه ابو جعفر مى       

: حــضرت القــاب گونــاگونى داشــت آــه برخــى از آنهــا عبارتنــد از  آن همچنــين. فرزنــدى بــه نــام جعفــر نداشــت 

امّا از اين ميان تنها يك لقب بيش ازالقاب ديگر از شهرت بيشترى برخوردار . جواد،تقى، مرتضى، منتجب و قانع

  .است"ابن الرضا"ده و آن لقب بو

مردم فرزنـدان او را نيـز بـه اسـم مبـارك             .   از آنجا آه آوازه فضل و بزرگوارى امام رضا در تمام آفاق پيچيده بود             

  .شناختند مى" ابن الرضا"دليل مردم امامان نهم و دهم و يازدهم را به  به همين. شناختند حضرتش مى

  

   زندگى و رهبرى جواد الأئمّه^   

  

   آودآى بر آُرسى امامت^^   

اين واژه در نزد شيعيان     . متفاوت است     امامت در باور شيعه وآسانى آه به آن عقيده دارند، با منطق ديگران            

ــستگيها و          ــا و شايـ ــارف و تواناييهـ ــوم و معـ ــامبر وعلـ ــخص پيـ ــام ازشـ ــقِ امـ ــشينى مطلـ ــى جانـ ــه معنـ بـ

اينكـه بـه امـام وحـى         لى از نبـوّت اسـت بـا يـك تفـاوت وآن            به تعبير ديگر امـام تـصوير آـام        . اوست مسئوليّتهاى

توان يافت آه بدو وحى نشده باشد در حالى آـه   نمى بنابر اين پيامبرى . شود امّا به پيامبر وحى مى    . شود نمى

  .منتفى است وحى از براى امام



 شايـستگيهاى بـشرى        نبوّت در منطق اسلام، در نوع خود شايستگى بى نظير و متمـايز ازديگـر صـلاحيّتها و                 

گزينـد و وى را      الهـى آـه بـه وسـيله خـدا بـه هـر فـردى آـه خـود برمـى                      اين شايستگى، موهبتى است   . است

قـومش منتـشر سـازد، عطـا         دهـد تـا وحـى را از او دريافـت آنـد و در ميـان                 ميان خود و مردم قـرار مـى        واسطه

  .شود مى

توان باهمين معيار و بـا همـين اسـتدلال آن را در      م، مى    اگر اين نظريه را در مورد پيامبر درست و راست بداني          

بنـابراين چنانچـه ايـن سـخن درسـت باشـد آـه طفـل و نـوزادى آـه در گـاهواره                        . مورد امام نيز صادق دانست    

سخن را در باره امام هـم درسـت    تواند به پيامبرى مبعوث شود، بايد عين همين  خورد مى  وهنوز شير مى   است

  .دانست

شـود امّـا در نـزد خداونـد، مـلاك            مـى  در اغلب امور در نزد مردم به عنوان مقياس در نظـر گرفتـه                سن اگر چه    

آـه سـنّ وسـال بيـشترى دارنـد، در پيـشگاه خـدا بـزرگ تـر و بلنـد                       هميـشه آـسانى   . آيد شمار نمى  معتبرى به 

 جـوان يـا آـودآى در    وچـه بـسا   چه بسا پير فرتوتى آه در نزد پروردگار مطرود اسـت      . تر ازديگران نيستند   مرتبه

  .پيشگاه خداوند محبوب و عزيز است

بخشد و اين  آه به فرد ارج و ارزش مى    در واقع اين عمل صالح و نيّت پاك و موهبتهاى الهى و امثال اينهاست

  .آيند نخستين مقياس به شمار مى عوامل در اسلام و منطق قرآن

تواند  به قدرت خداى متعال بر اينكه مى       ر پس از ايمان آامل    مگ.    بعلاوه اعتقاد به نبوّت و امامت ممكن نيست       

نبـوّت   بنابر اين، اعتقـاد بـه     . معارف گرداند و او را پيشوا و نمونه مردم قرار دهد           يك فرد را مجمع فضايل و مرجع      

ان در  پس پيامبر . ايمان آورد ( بيرون است  امرى آه از محدوده توان انسانى     )انسان را وا مى دارد آه به معجزه         

راهنمـايى   اى برخوردارند و همـين امتيـازات موجـب ميـشود آـه بـه               سنجش با ساير افراد بشر ازامتيازات ويژه      

  .آنند اى از جانب خدا معرفى مردم همّت گمارند و خود را بيم دهنده

 مردمـان اسـت، پـس ديگـر فرقـى ميـان            اى خارج از مرزهـاى زنـدگى عـادى            از آنجا آه معجزه به معنى پديده      

  .وتوانگرى فردى آه معجزه در او تجلّى يافته است، وجود ندارد بزرگى و آوچكى و يا تهيدستى

بايست مال و ثروت بـسيارى داشـته         آردند پيامبرمى     چه بسيار از امّتها و مردمان گذشته بودند آه گمان مى          

 ايشان مبعوث شدند، ايـن نكتـه        امّا پيامبرانى آه به سوى    . پر شكوه باشد   باشد و مهتر قوم خود و فرمانروايى      

رابه آنها تفهيم آردند آه اگر خداوند بخواهد رحمتش را بر آسى فرود آوردو او را به پيامبرى مبعوث آند، وجود 

  :فرمايد مى آيا در اين باره اشكال و ايرادى است؟ خداوند تعالى در قرآن آريم.چنين شرايطى در او لازم نيست

  )).7(حْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَعِيشَتَهُمْأَهُمْ يَقْسِمُونَ رَ   )

  ."آنند؟ ما روزى ايشان راميانشان تقسيم آرديم آيا اينان رحمت پروردگار تو را تقسيم مى   "

پيامبرى به سوى آنان برانگيخته اسـت، در         ديدند خداوند آودآى را به        و چه بسيار مردمان بودند آه چون مى       

نبـوّت را   امّا خداوندبه آنها نشان داد آه اين آار عمدى بوده و براى آن است آه مردم معنـى                 . شدند شگفت مى 

دريابند و بدانند آه نبوّت موهبتى عادى و معمولى نيست آه تنهادر يك فرد و در اثر شرايط محيطى و تربيتـى                      

ونـداى   ى طبيعـت و هـستى اسـت   امرى ما فوق عادات مردم و بـر خـلاف سـنن جـار      بلكه نبوّت . به ظهور برسد  

ندا عبارت از اين است آه خداونـد بـر هـر آـارى               اين. جديدى است آه نداى مخلوقات ديگر با آن مشابهت ندارد         

  .چيزها به سوى اوست تواناست و بازگشت همه

  :گويد    على بن اسباط در حديثى آه در باره امامت نقل آرده است، مى

ايشان خيره شدم تا قامتش را بـراى   من به ايشان و سر و پاى     . ى من بيرون آمد      امام جواد را ديدم آه به سو      

خداوند در امامـت همانگونـه احتجـاج آـرده          : سپس اوبه سجده در افتاد و فرمود      . يارانمان در مصر توصيف آنم    

  :فرمايد خداوند مى. در نبوّت آه

  )).8(وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيّاً   )

  ."را بدو داديم( و رسالت)در آودآى حكم    "

  :   و نيز فرموده است



  ).9(   وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ

  ..."چون به رشد خود برسيد   "

  :فرموده است( جاى ديگر)   و در 

  ).10(   وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً

  ."و به چهل سالگى رسيد   "

 سـالگى بـه فـرد ديگـر         40اسـت در    ممكـن     بنابر اين ممكن است در آودآى آسى را حكمت دهنـد چنـان آـه              

  )11.(حكمت دهند

  .   آرى، اگر نبوّت معجزه خداوند يا نشانه آفرينش و خلقت او باشد درآوچك وبزرگ يكسان است

اى روى داد بـه      اگر حادثه ... سرورم: پرسيد يكى. نزد امام رضا در خراسان ايستاده بودم      :    يكى از راويان گويد   

  (مقصود پُرسنده اين بود آه اگر شما از دنيا رفتيد جانشين شما آيست؟)چه آسى رجوع آنيم؟

  .به ابو جعفر رجوع آنيد:    امام رضا فرمود

خداونـد  : رو امـام رضـا بـه او فرمـود           گويا شخصى آه سؤال آرده بود سنّ ابو جعفر را آوچـك شـمرد، از ايـن                

  )12.( اين سن به نبوّت مبعوث آردآيينى تازه بود، در آمتر از سبحان حضرت عيسى را آه صاحب

چرا آه عيسى را در همـان نـوزادى بـه           .آند هيچ مانعى وجود ندارد     خواهد و مى      بلى، براى آنچه آه خدا مى     

  .پيامبرى برانگيخت و امام جواد را نيزدر همان طفوليّت به امامت منصوب آرد

بـسيار شـخص بزرگـوار و        د شـيعيان اماميّـه    عليه السلام فرزندى بـه نـام علـى داشـت آـه در نـز                   امام صادق 

آمدندواز علـومى آـه وى مـستقيماً از پـدر و بـرادرش موسـى بـن                   مردم نزد او مى   . شد محترمى محسوب مى  

  :آند يكى از محدثان روايت مى. شدند مند مى بود، بهره جعفرعليه السلام فراگرفته

از برادرش يعنـى موسـى بـن جعفـر           آنچه را آه وى      دو سال بود آه در نزد على بن جعفر اقامت آرده بودم و              

نزد وى نشسته بودم آه امام جـواد وارد مـسجد رسـول خداصـلى االله                 روزى در مدينه  . نوشتم شنيده بود، مى  

  .عليه وآله شد

دسـت ابـو جعفـر را بوسـيد و او را     . برخاسـت     با ورود او ناگهان على بن جعفر بدون ردا و بدون آفش از جـاى             

  !اى عمو بنشين خدايت رحمتت آند: ابو جعفر به اوفرمود. داحترام آر

  .ايد سرورم چگونه بنشينم در حالى آه شماايستاده:    على بن جعفر گفت

تـو  : او زبـان گـشوده و بـه وى گفتنـد              چون على بن جعفر به جايگاه خويش بازگشت، اصـحابش بـه نكـوهش             

  !ى؟آارى بود آه آرد اين چه! عموى پدر ابو جعفر هستى

چنانچـه خداونـد عـزّ و    : گرفـت وادامـه داد    آنگاه محاسنش را در دست-! خاموش باشيد:    على بن جعفر گفت  

منصوب  بخشد و او را در مقامى آه اآنون        دهد وآن جوان را شايستگى مى      نمى جل بخواهد اين پير را صلاحيّت     

بـريم از آنچـه آـه شـما          ه خـدا پنـاه مـى      ب ـ! حال آيـا مـن فـضل و برتـرى او را منكرشـوم؟             . دهد داشته، قرار مى  

  )13.(بلكه من غلام اويم. گوييد مى

  

  امام پس از شهادت پدر^^   

رضا امّت اسلامى به اخـتلاف   پس از شهادت امام.    امام رضاعليه السلام در خراسان با زهر به شهادت رسيد 

ام هـشتم آنهـا را از ديگـران متمـايز           هايى را آه در زمان حيـات ام ـ        و تفرقه دچار گشته و مردم مسلمان،نشانه      

خواسـت،   خلافت دو باره به بغداد بازگشت و مأمون عبّاسى هرآسى را آه خود مى             . بود، از دست دادند    آرده

روزى او را در برابر بـرادرش امـين يـارى آـرده و حكومـت را از چنـگ                     به دربار خويش نزديك آرد و با آسانى آه        

انقلاب خويش برگزيده بود، تغيير داد و  نايت پيش گرفت و نشان خود را آه براى  اوبيرون آورده بودند راه جفا وج     

  !بدين ترتيب حكومت براى بار ديگر، حكومت عبّاسيّان شد.دوباره جامه سياه در بر آرد



حـضرت صـف آـشيده بودنـد و      در برابـر آن  رفت و مـردم     روزى امام در خيابانهاى شلوغ پايتخت، بغداد، راه مى       

تماشـاگران   يكى از آسانى آه در آن روز جـزو همـين          ... امام را به دست آورند     آشيدند تا توفيق ديدن    ىگردن م 

  :آند بوده است، مردى است زيدى مذهب آه چنين روايت مى

گيرنـد و از آـسى    بر يكديگر سبقت مى    به طرف بغداد بيرون شدم همين آه به آنجا رسيدم، مردم را ديدم آه   

به خدابايد به : گفتم. فرزند امام رضا است: اين شخص آيست؟ گفتند: پرسيدم.ايستند  مىجويند و تشرف مى

گويند خداونـد    خدااصحاب امامت را لعنت آند آه مى      : گفتم. اى بود  حضرت سوار بر استر نر يا ماده       آن. او بنگرم 

  !راواجب آرده است( بچه)طاعت اين 

  :قاسم بن عبد الرحمن اى: ف من آج آرد و گفت   در اين هنگام امام جواد راه خود را به طر

  )).14(فَقَالُوا أَبَشَراً مِنَّا وَاحِداً نَتَّبِعُهُ إِنَّا إِذاً لَفِي ضَلاَلٍ وَسُعُرٍ   )

  ."وآتشهايى هستيم آيا بشرى را از ميان خويش پيروى آنيم، در اين صورت ما در گمراهى   "

  .به خدا او ساحر است:    با خود گفتم

  :  دو باره او به من روى آرد و گفت 

  )).15(أَءُلْقِيَ الذِّآْرُ عَلَيْهِ مِن بَيْنِنَا بَلْ هُوَ آَذَّابٌ أَشِرٌ   )

  ."جوست آيا از ميان ما، آتاب بر او نازل شد بلكه او دروغ پرداز و برترى   "

ن آوردم و شـهادت دادم آـه او حجّـت           ايما من از اعتقاد باطل خود بازگشتم و به امامت        :    راوى اين ماجرا گويد   

  ...خداوند بر مردم است و به اواعتقاد پيدا آردم

   شگفتى و تعجّبى آه قلب اين مرد را به خاطر آم سنّ و سالى امام جوادفرا گرفته بود بـه روشـنى در ايـن                         

  .دو آيه پاسخ گفته شده بود

وجود نـزد خـدا و خلـق از ارج و احترامـى      و با ايناو جوان و آم سال بود    .    امام جواد در مدينه سكونت داشت     

  .خاص برخوردار بود

   شيعه نيز در آن روزگار آه داراى جمعيّت و آثرت قابل اعتنايى بود،زمام امور خويش را در دست امـام جـواد                      

پدروجـدّش  آرد تا آنجا آه گروهى از يـاران          قرار داد و او با تدبير خويش امورشيعه را به بهترين شكل اداره مى             

  .گرد او را گرفتند

  

   در مدينه^^   

در طول اين مدّت مورد احترام خـاصّ و         . آرد  سال در مدينه اقامت    8   امام پس از آغاز دوران امامت خود حدود         

پرسـيدند و او در      مـى  حـضرت  مردم مسائل مـشكل و دشـوار خـود را از آن           . هاونزديكان بود  عام و پناهگاه غريبه   

  .آرد ، مشكلات آنها را حل مىترين زمان آوتاه

شـيعيان از هـر     . وبر امام جواد وارد شـديم      زمانى آه امام رضا از دنيا رفت، به حج رفتيم         :    يكى از راويان گويد   

در اين هنگام، عبداللَّه بن موسى آه پيـر مـردى دانـا و فاضـل بـود،در      . را ببينند شهر و ديارى آمده بودند تا امام 

  .بسته بود داخل شد و نشست اش نقش  در برداشت و نشان سجده روى پيشانىاى خشن حالى آه جامه

حضرت جامه و ردايى از آتان دربر ونعلينى سپيد بافتـه شـده از    آن.    ابو جعفرعليه السلام از اتاق بيرون رفت     

اش  انىحضرت رفـت، پيـش     عبداللَّه،عموى امام از جاى برخاست و به پيشواز آن        . برگ درخت خرما در پا داشت     

حـضرت   ومردم آـه از خردسـالى آن       امام جواد بر آرسى نشست    . شيعيان نيز از جاى خود برخاستند     . رابوسيد

  .نگريستند به شگفت افتاده بودند، به يكديگرمى

گـويى در بـاره      چـه مـى   ! تو را اصـلاح آنـد      خداوند حال : حضرت پرسيد     مردى از حاضران جلو آمد و از عموى آن        

  آرده است؟ پايى مباشرتمردى آه با چهار

  .آنند دست او را قطع و بروى حد جارى مى:    عبداللَّه پاسخ داد

آـار بـس دشـوارى اسـت        ! از خدا بترس، ازخدا بترس    ! عمو:    امام از شنيدن اين پاسخ در خشم شد و فرمود         

  .خداى عزّ و جل بايستىاى در پيشگاه  امورى آه از آنها نا آگاه بوده آه در روز قيامت به خاطر فتوا در باره



از پدرم در بـاره مـردى آـه قبـر زنـى را              : داد مگر پدرت چنين نفرموده بود؟ امام پاسخ      ! سرورم:    عمويش گفت 

بـه خـاطر آنكـه قبـر را نـبش آـرده دسـتش را قطـع                  : نبش و با او زنـا آـرده بـود سـؤال شـدو او پاسـخ فرمـود                  

درسـت گفتـى    : عبداللَّه گفت . است  مرده همچون احترام زنده    زيرا احترام . آنند آنندوبر او حد زنا جارى مى      مى

آيــا ! اى ســرور: مــردم متعجّــب شــدند و از امــام جــواد پرســيدند. آــنم مــى مــن از خــدا طلــب آمــرزش! ســرورم

  دهى پرسشهاى خود را از شما بپرسيم؟ مى اجازه

  .آرى: عليه السلام فرمود    امام

اين در حالى بود آه امام جـواد        . گفت  پرسيدند واو همه را پاسخ     حضرت سى هزار مسأله    از آن     در يك مجلس  

  )16.( سال داشت9در آن هنگام تنها 

نـشانگر علـم سرشـار و دانـش      جـواد در چـشم شـيعيان واز طرفـى            اين داستان بيـانگر اهمّيّـت جايگـاه امـام         

 تقـوا و خـشيّت او افـزوده         و معرفت خويش را دميده و بر مراتـب         حضرت است آه خداوند در آن علم       گسترده آن 

  .بود

  

  به سوى بغداد^^   

عبّاس به خاطر اعطاى مقام ولايـت عهـدى       چون مأمون عبّاسى به بغداد رخت برآشيد، همواره ميان او و آل         

هـستند   آردند آه بنى فاطمه مخالفـانى  آنان به وى يادآورى مى. از سوى او به امام رضا ستيزونزاع برقرار بود  

در شرق و غرب آشور داراى ياران و هـوادارانى   زيرا آنان. تر از هر مخالف ديگرى از آنها بيمناك بود       آه بايد بيش  

  .هستند

   مأمون نيز در توجيه آار خود و دادن منصب ولايت عهدى به امام رضافضايل او را آه زبان وى و ديگـران از بـر                         

انـد   بـرده  علم و دانش را از پدران خـويش بـه ميـراث           اين خاندان   : گفت آرد و مى   مى شمردن آنها عاجز بود، بيان    

  !اند چنان آه مكارم و اخلاقِ والا را از آنها به ارث گرفته

بسيارى بر خوردار شدند و مبلغان فـداآارى            شيعيان در آن هنگام بواسطه وجود امام رضا از شوآت و قدرت           

از  ايل و آمـالاتى آـه در صـحنه سياسـى          اى از آشوراسلامى داشتند و مـردم نيـز بـه خـاطر فـض               در هر گوشه  

  .دادند حضرت رضا ديده بودند، به شيعيان تمايل نشان مى

   از طرفى دعوت آنان به امامـت فرزنـدان فاطمـه بـيش از هـر زمـان ديگرانتـشار يافتـه بـود، زيـرا بـسيارى از                             

فــاتى آــه ميــان شــيعيان پــستها و موقعيّتهــاى حــساسى درحكومــت بــه دســت آورده بودنــد و بــه خــاطر اختلا

  .زدند روى داده بود به تحرّآات مثبت و مستّمرى دست مى عبّاسيّان

   دســتگاه حكومــت پــى بــرده بــود آــه گروههــاى بــسيارى از عبّاســيّان باحكومــت راه نيرنــگ و فريــب را پــيش 

روى  يعياناز اين رو مجبور شده بود گروهى مخـالف بـا آنـان را از ش ـ               . خواهند اند و قدرت را براى خودمى      گرفته

  .آار آورد

رضـاعليه الـسلام بـه دسـت مـأمون،          از طرف ديگر موجى از نا خشنودى عمومى به خاطر آشته شدن امـام        

سرپوش نهادن بر خيانت خود در حقّ امام رضا و بـراى رويـارويى بـا                 مأمون براى . جهان اسلام را فرا گرفته بود     

روانـه آـرد و طـى يـك دعـوت            اى را بـه مدينـه      ردم، فرسـتاده  عبّاسيّان و نيز به خاطر دلجويى از عموم م         خواصّ

  .رسمى امام جواد را به سوى خود طلبيد

  .شد، اتفاق افتاد جواد سپرى مى  سال از عمر امام16 هجرى و در زمانى آه تنها 211   اين واقعه در سال 

اى بود آـه مـأمون       حترامات شاهانه آيد، ورود امام به بغداد آآنده ازنوازشها وا           چنان آه از تاريخ به دست مى      

  .ميهمان مبارك خويش تدارك ديده بود آن را براى ورود مقدّم

  .دادند    مردم آمدن امام جواد را آه مدّتها به ديدار و زيارتش مشتاق بودند،به يكديگر نويد مى

 بـه همـسرى او   دختـرش ام الفـضل را   حضرت به عمل آورد و تصميم گرفـت          مأمون استقبال پرشكوهى از آن    

  .ام حبيب را به همسرى امام رضا در آورده بود دهد چنان آه پيش از اين دختر ديگرش



ترسـيدند خلافـت بـه دسـت         زيـرا مـى   .   عبّاسيان به خاطر اين عمل، مأمون را شديداً مورد اعتراض قرار دادند           

دهـيم آـه از      را بـه خـدا سـوگند مـى        تـو   : نزد مأمون رفته اظهار داشتند     از اين رو خويشان   . فرزندان فاطمه افتد  

خداوند عزّ و جل مـا را        دخترت به امام جوادعليه السلام خوددارى آنى زيرا، بيم آن داريم آه سلطنتى آه              دادن

خداوند بر ما پوشانيده از تن ما بيرون آيد و تو خود بر آنچه آـه                 اى را آه   مالك آن گردانيده، از دست برود و جامه       

اشـاره بـه    )ما از آارى آه تـو بـا امـام رضـاانجام دادى              . يان ما و اين قوم روى داده، آگاهى       تا آنون م   در گذشته 

پس تو را به خدا ما را به        . همواره بيمناك بوديم امّاخداوند ما را در آن مهم يارى فرمود          ( حضرت ولايت عهدى آن  

  .اى آه از ما دور شد، مجدداً وارد مگردان وانديشه اندوه

اگـر شـما در   . گذشـت، مـسبّب آن شـما بوديـد     آنچه ميان ما و خاندان ابو طالب    : خ به آنها گفت      مأمون در پاس  

پيش از من درحقّ آنها مرتكـب       ( خليفه)و آنچه   . آرديد آنان از شما سزاوارتر بودند      باره آنها رعايت انصاف رامى    

م من از اينكـه رضـا را جانـشين          به خدا قس  . برم شد، در حقيقت قطع رحم بود و من از اين بابت به خداپناه مى             

دسـت گيـرد و مـرا از آن     من از او خواستم آه خود زمام خلافـت را بـه   ... احساس پشيمانى ندارم   خود گردانيدم 

  !!معاف دارد امّا او خود دارى ورزيد و امر خداوندچنان مقدر شده بود

ش برتمام اهل فضل از نظر علـم و دانـش             امّا امام جواد را به اين خاطر برگزيدم آه با وجود سنّ و سال اندآ              

دانــم بــراى ديگــر مردمــان نيــز آشــكار گــردد آــه در ايــن  برتــر اســت و اميــدوارم آنچــه را آــه مــن دربــاره او مــى

  .خواهند دانست آه نظر من در باره او صواب بوده است صورت

اسـت و از دانـش و فقـه بـى           اگر چه خوى و سيرت اين جوان خوشايند تو افتاده،امّا بچّـه             :    خويشانش گفتند 

  .اى، عملى آن آراسته گردد آنگاه هر تدبيرى را آه در باره او انديشيده پس او را مهلت ده تا به ادب. بهره

خاندان رسـول خداصـلى االله      )خانه   اهل اين . من به اين جوان از شما داناترم      ! واى بر شما  :    مأمون پاسخ داد  

. پدرانش همواره در دين و ادب از عامه مردم، بى نيـاز بودنـد    .الى است ، علمشان از سوى خداى تع     (عليه وآله 

  .آند، اورا بيازماييد شمااثبات جواد را بدانچه آه جايگاه ومرتبه اواست براى خواهيد امام پس اگرمى

ه تو  ما به اين آزمون رضايت داريم پس ما را با اوواگذار تا آسى را قرار دهيم آه در پيشگا                  :    خويشانش گفتند 

اسـتوار   اگر او پاسخ صواب داد، ما اعتراضى نخواهيم داشـت و راى           . پرسشهايى در مسائل فقهى ازاو بپرسد     

اميرالمؤمنين در مورد او براى خاصّ و عام آشـكار خواهـد شـدوچنانچه او از پاسـخ بـه سـؤالات در مانـد مـانع                           

  .به اين قرار راضى شد مأمون. شويم دامادى او مى

.  گذاشتند يحيى بن اآثم را براى مناظره با امام جوادوپرسش از مسائل پيچيده فقهى برگزينند                  مخالفان قرار 

  .القضات ديار اسلامى بود يحيى در آن هنگام قاضى

مـأمون در آنـار   . امام جواد آمد و يحيى بن اآثم نيز حاضر شدورو به روى امام نشست.    موعد مقرّر فرا رسيد   

  :ابن اآثم به خليفه نگريست و گفت. اشراف داشت امام نشسته بود و بر مجلس

: يحيـى بـه امـام روى آـرد و گفـت        . داد    آيا اميرالمؤمنين اجازه ميفرمايد پرسشى آنم؟ مـأمون بـه او رخـصت            

  .خواهى بپرس هر چه مى: آنم؟ ابوجعفرعليه السلام فرمود دهى سؤالى فدايت شوم آيا اجازه مى

  احرام شكارى آشته است؟ فرمايى در باره شخصى آه در حال ىفدايت شوم، چه م:    يحيى پرسيد

  :   امام پرسيد

     آيا اين شخص، شكار را در حل آشته يا در حرم؟

     عالم بوده يا جاهل؟

     عمداً آن را آشته يا به خطا؟

     آن شخص آزاد بوده يابنده؟

     صغير بوده يا آبير؟

  رى؟   نخستين صيد او بوده يا صيد آردن تكرا

     آن صيد از دسته پرندگان بوده يا غير آن؟

  هاى آوچك بوده يا بزرگ؟    از پرنده



     شخص محرم باز مصرّ بر صيد است يا پشيمان؟

     در شب شكار آرده يا در روز؟

  )17(   محرم براى حج بوده يا عمره؟

گشت و چنـان بـه لكنـت افتـاد آـه            نمايان   اش    يحيى بن اآثم شگفت زده شد و آثار درماندگى و عجز در چهره            

در  سپاس خدا را بـر ايـن نعمـت و تـوفيقى آـه             : مأمون گفت . حاضران حيرت و واماندگى او رادر جواب دريافتند       

! آرديـد، دانـستيد؟   آنچـه را آـه انكـار مـى     حـال : آنگاه رو به خويشانش آرد و پرسيد   . رأى و نظرم ارزانى فرمود    

: گفـت  مـأمون . آرى: آنـى؟ امـام فرمـود    ابو جعفر آيا خواسـتگارى مـى  اى : وگفت سپس به امام جواد نگريست   

پسنديدم و دخترم ام الفضل را بر خـلاف ميـل            فدايت شوم براى خود خواستگارى آن آه من تو را براى خويش           

  .آورم اى، به همسرى تو درمى عده

زانى فرموده و جز خدا معبـودى  ار سپاس خداى را به عنوان اقرار به نعمتى آه    :    ابو جعفرعليه السلام فرمود   

امّا .ودرود خدا بر محمّد سرور آدميان و برگزيدگان از عترتش. اش يكتايى شايسته نيست به عنوان اخلاص براى

  :از جمله نعمتهاى خداوند بر مردم آن است آه آنها را با حلال ازحرام بى نياز آرده وفرموده است: بعد

مْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِآُمْ وَإِمَـائِكُمْ إِن يَكُونُـوا فُقَـرَاءَيُغْنِهِمُ اللَّـهُ مِـن فَـضْلِهِ وَاللَّـهُ وَاسِـعٌ                      مِنكُ  وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى    )

  )).18(عَلِيمٌ

همـسرى گيريـد اگـر تهيدسـت باشـند،       زنان بى شوهر از خويش و نيز بندگان و آنيزآان شايسته خود را به            "

  ."ازشان خواهدساخت و خدا گشايشگر و داناستخداوند از فضل خود بى ني

آنـد و مَهـر او را        را خواستگارى مى      همانا آه محمّد فرزند على فرزند موسى، ام الفضل دختر عبداللَّه مأمون           

پس اى اميرالمؤمنين   . دهد پانصد درهم است، قرار مى     اش فاطمه دختر محمّدصلى االله عليه وآله آه        مَهر جدّه 

  دهى؟ اين مهربه همسرى من مىآيا او را با 

  پذيرى؟ آيااين نكاح را مى. آوردم آرى او را با اين مَهر به ازدواج تو درمى:    مأمون پاسخ داد

  .آرى آن را پذيرفته بدان راضى هستم:    امام نهم محمّد الجواد فرمود

  

   جشن ازدواج^^   

دريـانوردان در گفتگوهايـشان بـه آـار          صداهايى آه ديرى نپاييد آه صداهايى شبيه به       :    راوى اين حديث گويد   

را ديديم آه قايقى ساخته شده از نقره را آه بـا ريـسمانهايى ابريـشمين        ناگهان پيشكارانى . برند، شنيديم  مى

مـأمون دسـتور داد محاسـن    .آوردنـد  آـشيدند و مـى   مـى ( نوعى عطر)شده بود، بر چرخى آآنده از غاليه     بسته

قايق را به مكانى آه عوّام در آن بودند، بردند و آنها نيـز خـود را                  سپس آن . شبو سازند خواص را با اين عطر خو     

مشغول شدند و به هـر قـومى بنـابر       هاى غذا گسترده شد و مردم به خوردن        سفره. غاليه، معطّر ساختند   با آن 

هـا گروهـى از خـواص       جشن به پايان رسيد و مردم پراآنده شدند و تن          چون. ارج و اعتبارشان هدايايى داده شد     

دانى درباره احكام فقهى وجوهى آه در        فدايت شوم اگر صلاح مى    : بودند مأمون به امام جواد عرض آرد       مانده

  :بگويى، ابو جعفرعليه السلام فرمود قتل شكار تفصيل دادى، براى ما سخن

عنوان آفّاره يـك گوسـفند       هاى بزرگ را در خارج ازحرم بكشد، بايد به            آرى، اگر شخص محرم شكارى از پرنده      

آـشت،   اى را در خـارج حـرم       اگـر جوجـه   . چنين آـارى شـود آفّـاره او دو چنـدان اسـت             بدهد، اگر در حرم مرتكب    

بود بايد علاوه بر آن برّه، بهاى جوجه را هـم   اى از شير گرفته است و اگر در حرم چنين آارى آرده       اش برّه  آفّاره

بدهـد و اگـر    ز وحوش باشد، در گورخر وحشى بايد يك گاو بـه عنـوان آفّـاره       آشته بود ا   و اگر صيدى آه   . بپردازد

باشـد بايـد يـك گوسـفند آفّـاره دهـد و اگـر چنـين                  و اگر آهـويى آـشته     . شترمرغ باشد بايد يك شتر آفّاره دهد      

 آـارى  اش دو برابر است و بايد آن را به آعبه رساند و قربـانى آنـد و اگرمحـرم                  آفّاره حيواناتى را در حرم آشت    

آند آه قربانى بر او واجب گردد و احرامش براى حج باشدبايد شترى در منى به عنوان آفّاره قربانى آند و اگر 

است و آن آه عمـداً      باشد بايد شترى در مكّه نحر آند و آفّاره صيد بر عالم و جاهل يكسان               احرامش براى عمره  

و اگر . طا، صيدى شكار آند آفّاره بر او واجب نيستبه خ مرتكب چنين آارى شود، گناه آرده است و اگر آسى



بنده اين آار را بكند آقـايش        شكار صيد مبادرت ورزد، دادن آفّاره بر خود او واجب است و چنانچه             شخص آزاد به  

بر او نيـست ولـى دادن آفّـاره بـر آبيـر واجـب اسـت و آن آـه از                  اى شخص صغير آفّاره  . بايد آفّاره او را بپردازد    

شود، آن آه بر اين آارمـصرّ اسـت و بـر آن مـداومت                ندامت حاصل آرده آيفر آخرت از او ساقط مى         ارىچنين آ 

  .گردد ورزد، آيفر آخرت بر او واجب مى

دانى همچنان آه يحيـى پرسـشى    اگرصلاح مى! نكو گفتى اى ابو جعفر آه خدايت نكويى دهد:    مأمون گفت 

: آيا بپرسم؟ يحيـى پاسـخ داد      : بو جعفرعليه السلام از يحيى پرسيد     ا. آنيد از شما آرد، شما نيز از او پرسشى       

  .آنم گويم و گرنه از شمااستفاده مى شوم بپرس اگر پاسخ سؤال شما را دانستم جواب مى فدايت

نگـرددر حـالى آـه نگـاهش بـه آن زن حـرام        مرا از مردى خبر ده آه در آغاز روز به زنى مى      :    امام از او پرسيد   

ــد نگــاهش اســت و چــون ر  ــردد و چــون      حــلال مــى  وز برآم ــر او حــرام گ ــاب آن زن ب ــه وقــت زوال آفت شــود و ب

ميگـردد و بـه وقـت شـب بـر او حـلال               شود به وقت غروب خورشيد بـر او حـرام          رسد بر او حلال مى     عصرفرامى

شـود؟ حكـم ايـن زن        دمـد بـر او حـلال مـى         گـردد و چـون سـپيده مـى         مـى  شود و در نيمه شـب بـر او حـرام           مى

  گردد؟ ست؟و چگونه پيوسته بر او حلال يا حرام مىچي

دانيـد خـود پاسـخ آن را بيـان      مـى  دانـم اگـر صـلاح    به خدا سوگند جـواب ايـن سـؤال را نمـى           :    يحيى پاسخ داد  

  .فرماييد

نگـرد و نگـاهش بـر او     اين آنيزى است آه متعلّق به مردى اسـت آـه در آغـازروز بـدو مـى     :    امام جواد فرمود  

شـود و بـه هنگـام ظهـر او را آزاد             خـرد و بـر او حـلال مـى          آيـد او را ازآقـايش مـى         چون روز بر مـى     حرام است و  

شـود و بـه هنگـام        گيرد و براى اوحلال مى     گردد و به هنگام عصر او را به همسرى مى          آندوبروى حرام مى   مى

و بـراى او حـلال      دهـد    هنگـام شـب آفّـاره ظهـارش را مـى           گـردد وبـه    آند و بـر او حـرام مـى         مغرب ظهارش مى  

او رجـوع    شـود و بـه هنگـام سـپيده بـه           گويد بـر او حـرام مـى        نيمه شب او را يك طلاق مى       شود و به هنگام    مى

  !آند و براى وى حلال ميگردد مى

آيا در شما آسى هست آـه بـه ايـن           :   مأمون با شنيدن اين پاسخ رو به خويشان حاضر در جمع آرده وپرسيد            

  پيشين را بداند؟ جواب سؤالسؤال چنين پاسخى بدهد يا 

  .اميرالمؤمنين خود داناتر است.. نه به خدا:    حاضران گفتند

گرآن هستيد از ساير مردم متمايز شدند        اين خاندان به فضلى آه خود نظاره      ! واى بر شما  :    آنگاه مأمون گفت  

ى االله عليه وآلـه رسـالتش را بـا    دانيد آه رسول خداصل آيا مگر نمى. دارد نمى سالى آنها، از آمال بازشان     و آم 

 سال داشت آغاز آردوعلـى اسـلام را پـذيرا شـد و              10اميرالمؤمنين على بن ابى طالب آه در آن هنگام           دعوت

عليهمـا الـسلام آـه در     براى او به اسلام حكم آرد و آودآى جز على رابه اسلام فرا نخواند و با حسن وحسين      

رد و با آودآى جز آن دو دست بيعت نداد؟ آيا ازآنچه خداوند ويـژه ايـن                  سال داشتند بيعت آ    6آن هنگام آمتر از   

  دانيد آه اينان از نژاديكديگرند و حكم آخر آنها حكم اوّل آنهاست؟ قوم آرد آگاه نيستيد؟ آيا نمى

  .آنگاه برخاستندورفتند. راست گفتى اى اميرالمؤمنين:    حاضران گفتند

  

   و جشن شادباش.. هدايا^^   

ونگهبانان و خواص و آـارگزاران بـراى عـرض           لشكريان. ز بعد، مردم حاضر شدند و امام جواد نيز حاضر شد             رو

وزعفران بود  هائى آميخته از مشك  اى آه در آن گلوله     سه سينى نقره  . جواد آمدند  شادباش پيش مأمون و امام    

 امـوال فـراوان و نـام هـداياى گرانبهـا و             وبر روى آنها رقـم     نهاده( آاغذى آوچك )در ميان هر گلوله برگه      . آوردند

هـر يـك از   . پرتاب آنند ها را در مجلس خواص مأمون دستور داد اين گلوله    . نگاشته شده بود   زمينهاى بخششى 

هـاى   آنگـاه آيـسه   . شد آه درون آن نوشته بودند      چيزى مى  افتاد، مالك آن   ها آه به دست آسى مى      اين گلوله 

  .نثارآردند( آارگزاران بلند مرتبه)ات آنها را بر لشكريان و آوردند و محتوي زر را به ميان

دست آورده بودند راه بازگشت پـيش           پس از پايان اين مراسم، مردم در حالى آه هدايا و عطاياى بسيارى به             

  .گرفتند



داد و   رار مى جواد را مورد اآرام خود ق      او همواره امام  .    مأمون به ميمنت اين پيوند به تمام مساآين صدقه داد         

  )19.(داشت مى آوشيد و او را بر فرزندان و بستگانش مقدّم حضرت مى در طول حيات خويش دربزرگداشت آن

در . در رفاه ونعمت در بغداد زيـست          چون امام جوادعليه السلام با دختر مأمون ازدواج آرد، مدّت تقريباً زيادى           

شــدند و از بــاران علــم و   دريــاى فــيض او ســيراب مــىآردنــد، از وآمــد مــى ايــن مــدّت مــسلمانان بــا وى رفــت 

  .نشاندند حضرتش عطش خود را فرومى دانش

حضرت اينكه در آاخهاى عبّاسيّان به آسودگى و رفاه زندگى آندو امور دينى شـيعيان و مـسلمانان را                       امّا آن 

ط بـراى تـرك اقامـت       رسـد آـه اگـر شـراي        وراضى نبود و چنين به نظر مى       به فراموشى سپارد، چندان خوشدل    

  .آرد نمى حضرت در آن شهر مدّت درازى اقامت بود، آن دربغداد نا مساعد نمى

وارد شـدم و بـه آسـودگى و          آند آه در بغـداد بـر امـام جوادعليـه الـسلام                يكى از يارانش در اين باره نقل مى       

امام سـر   ! گردد خويش باز نمى  اين مرد هرگز به وطن      : بردانديشيدم و با خودگفتم    رفاهى آه در آن به سر مى      

نـان  ( خـوردن ! )اى حـسين  :به زير افكندوآنگاه در حالى آه رنگ رخسارش زرد شده بود، سر بلند آرد و فرمـود                

براى من خوشتر از اين رفاهى است آه اآنون مرا  جوين و نمك نيمكوب در حرم رسول خداصلى االله عليه وآله  

  )20!(بينى در آن مى

  

   به مدينهبازگشت مجدّد ^^   

گـرد او جمـع شـدند و اسـتقبالى           چون بـه آوفـه وارد شـد شـيعيان بـه           .    امام جواد از راه آوفه به مدينه رفت       

حـضرت بـا آنـان وداع آـرد و بـه سـوى مدينـه جـدّش رهـسپار شـد تـا                آن سپس. پرشكوه از وى به عمل آوردند     

 خطيرخود آه از جملـه آنهـا پديـد آوردن           روزهاى حيات خويش را در آن شهر سپرى آند و به مسئوليّتهاى            باقى

  .امام جوادعليه السلام در مدينه بود تا آنكه مأمون عبّاسى از دنيا رفت.مكتب فكرى جامعى بود، بپردازد

  

   پس از مأمون^^   

چـشم از جهـان     ) 21.(اى ازنـواحى طرسـوس        مأمون به برادرش معتصم عبّاسى وصيّت آرد و خـود در قريـه            

ــست ــرزى طرســوس . فروب ــواحى م ــواج        از ن ــام ام ــه در آن هنگ ــود آ ــشور روم ب ــرزمين اســلام و آ ــان س مي

وآشمكش در آن بالا گرفته بود و مأمون براى فرونشاندن اين درگيريهاشخصاً بدانجا رهسپار شده بود                 درگيرى

  .تا آنكه سرانجام مسلمانان پيروز شدند

اينـان پـسران عمـوى تـو از         : او گفـت   ها آرد و بـه       مأمون، خصوصاً در مورد علويها به برادرش معتصم سفارش        

رفتـار بـاش و از گنهكارشـان بگـذر و بـه آنـان توجّـه آـن و در هـر                با آنهاخوش . نسل اميرالمؤمنين على هستند   

  .شود هاى آنها را قطع مكن آه حقوق اينان از چند جهت واجب مى صله سال

عبّاسى جهان را بدرود گفت و در ناحيـه           ه مأمون  218   در اواخر تابستان و در شب دوازدهم ماه رجب از سال            

او آـه از هـر وسـيله ممكـن درجهـت            . طرسوس به خاك سپرده شدومعتصم زمام حكومت را به دسـت گرفـت            

افتـاد آـه امـام جـواد دامـاد خليفـه سـابق و                آرد، در ايـن انديـشه      هاى حكومت خويش استفاده مى     تثبيت پايه 

بنـابر ايـن شـايد از ناحيـه         . منـد اسـت    يـان مـردم از قـدرت بـسيارى بهـره          سرور شيعيان است و شيعه نيـز درم       

تنها به اين علّت . در پى اين انديشه، معتصم امام جواد را ازمدينه به بغداد آورد. اوخطرى متوجّه حكومت شود

  .شخصى وى قرار گيرد حضرت تحت مراقبت آه آن

  

وپادشاهى به رتـق و فتـق امـور مـردم       دور از سياست و آاخ   بدين ترتيب امام براى بار دوّم به بغداد آمد و به        

  .همّت گماشت

 ذى القعـده    29 هآغاز شـد وتـا تـاريخ         220 محرم سال    28   اين اقامت امام جوادعليه السلام در بغداد از تاريخ          

بواســطه زهــرى آــه بــه اشــاره معتــصم باللَّــه، خليفــه عبّاســى، بــه   در ايــن تــاريخ. همــان ســال ادامــه يافــت

  .خورانيده شد امام به شهادت رسيد حضرت آن



پيـشكار ومحـرم اسـرار ابـن ابـى داوود،           "ونـان "   داستان اين حادثه بنابر آنچه آه نويـسنده توانـا، عيّاشـى از              

  :قاضى مشهور بغداد نقل آرده،چنين است

از آنچه امروز از    : ادعلّت اندوه راجويا شدم و او پاسخ د       .    روزى ابن ابى داوود، غمگين از نزد معتصم بازگشت        

مگرچـه پـيش    : پرسـيدم . در پيشگاه اميرالمؤمنين بر من رسيد، اندوهگينم      ( اشاره به امام جوادآرد   )اين سياه   

لذا . دزدى را آنجا آوردند آه به دزدى خود اقرارآرده بود و خليفه خواست بر او حد جارى آند: آمده است؟ گفت

اى بايـدقطع آـرد؟ مـن        ر آرد واز ما پرسيد آه دسـت دزد را از چـه ناحيـه              جواد را نيز حاض    فقها را گردآورد وامام   

چون دست از انگشت اسـت      : اين سخن دارى؟ گفتم    چه دليلى براى  : پرسيد. بايد از بند دست قطع آرد     : گفتم

  :تا آف و خداوند درآيه تيمّم فرموده است

  )).22(فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِنْهُ   )

  ."بر رويها و دستهاى خود بماليد( خاك)پس از آن    "

. بايد دست دزد را از آرنـج قطـع آـرد          : برخى ديگر از فقهاگفتند   . اى از حاضران نيز با من هم عقيده شدند            عدّه

  :فرمايد چون خداوند در آيه وضومى

  )).23(وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ   )

  ."ا بشوييدودستهاى خويش را تا آرنجه   ".. 

اى ابـو  : امـام جـواد رو آـرد و پرسـيد      در اين لحظـه معتـصم بـه       . آند آه دست تا آرنج است         اين آيه دلالت مى   

من با سخن آنهاآار    : معتصم گفت . حاضران در اين باره سخن گفتند     : گفت حضرت گوييد؟ آن  شما چه مى  . جعفر

تـو را بـه   : معتـصم گفـت  . پرسـش معـذور بـدار     به اينمرا از پاسخ: گوييد؟ امام جواد فرمود ندارم، شما چه مى   

  .دانى بگويى آنچه را آه در اين باره مى دهم آه  سوگند مى خداى تعالى

حاضران در باره آيفـر ايـن دزد، راه سـنّت را             حال آه مرا به خدا سوگند دادى بايد بگويم آه         :    امام جواد فرمود  

: پرسـيد  معتـصم . اى انگشتان او را قطع آنند و آف را باقى گذارند          در اجراى حدّ دزدبايد مفصل انته     . خطا رفتند 

  دليل اين سخن چيست؟

در سجده بايد هفت عـضو بـر زمـين          : گفت فرمايش رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله آه        : حضرت پاسخ داد      آن

نـدارد تـا     ديگـر دسـتى  از مچ يا آرنج جدا شـود، : بنابر اين اگر دست دزد. صورت، دو دست، دوزانو و دو پا  : باشد

  )).24(  وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ للَّهِ: )است از طرفى خداوند فرموده. هنگام سجده آن را بر زمين گذارد

  ."و اينكه سجده گاهها از آن خداست   "

گيرنـد و آنچـه بـراى           مقصود از مساجد همين اعضاى هفت گانه است آه در هنگام سجده برزمين قـرار مـى                

  .شود نمىخداست، قطع 

  .   معتصم از اين پاسخ در شگفت شد و فرمان داد فقط انگشتان دزد راقطع آنند

رفت آه گويى قيامت من بر پا شـد          در اين هنگام حالتى بر من     : گويد    ابن ابى داوود در دنباله اين سخنان مى       

  .ديدم وچنين روزى را نمى و آرزو آردم آه اى آاش مرده بودم

اميرالمؤمنين واجب است و من سـخنى بـه             آنگاه پس از سه روز نزد معتصم رفته به او عرض آردم، نصيحت            

وقتــى : آــدام ســخن؟ گفــتم: معتــصم پرســيد. شــوم وارد آتــش مــى دانــم بواســطه آن گــويم آــه مــى او مــى

 و از آنهـا حكـم       آنـد  مـى  در مجلس خويش فقها و علماى مـردم را بـراى يكـى از امـور دينـى جمـع                    اميرالمؤمنين

دهند،در حالى آه لشكريان و وزيران و دبيران در مجلـس حـضور       پرسد و آنان وى را پاسخ مى       اى را مى   مسأله

مردى را قبـول ميكنـد آـه         پذيرد و تنها سخن    آنگاه نظر آنها را نمى    . شنوند گفتگوها را از پس در مى      دارند و تمام  

آنند آه او از خليفه بدين مقام سزاوارتر است  تقاددارند و ادعا مىنيمى از اين امّت به امامت و پيشوايى او اع

  !!اى نيست اين آارپسنديده

خدا تو را پاداش دهد آه : گرديد و گفت    در اين هنگام رنگ سيماى خليفه دگرگون شد و تنبّهى براى او حاصل    

اسم  ه برخى از مؤلفان يا راويانبرد آ نام شخصى را مى)مرا نصيحت خوبى آردى آنگاه درروز چهارم فلانى را 

آن . منزل خويش به ميهمـانى دعـوت آنـد    آه از نويسندگانش بود امر آرد آه امام جواد را به         ( او را حذف آردند   



دانـى آـه     مـى :از اجابت دعوتش پوزش خواست وگفت      حضرت دعوت آرد امّا آن    شخص امام را به منزل خويش     

من شما را براى خـوردن غـذا        : اصرار ورزيد و گفت    در دعوت خويش  امّا او   . شوم من در مجلس شما حاضر نمى     

از وزيـران   زيـرا فـلان بـن فـلان آـه      . دارم آه بر روى لباسهايم پاى گذارى تا متبرك شـود           آنم ودوست  دعوت مى 

در غـذاى   . اش رفـت   وى را پـذيرفت و بـه خانـه         حـضرت دعـوت    لاجـرم آن  . خليفه است، مايل به ديدار شماسـت      

خويش را   امام از آن غذا خورد احساس آرد آه آغشته به زهر است از اين رو اسب                چون. ريختندحضرت زهر    آن

اگر در خانه تو نباشـم بـراى تـو بهتـر            : حضرت خواست آه بماند ولى امام به اوپاسخ داد         ميزبان از آن  . خواست

  .د و جان دادحضرت در آن روزو شب رنجور و نالان بود تا آنكه زهر در بدنش پراآنده ش آن. است

آنكــه تــو فقــط خيــر ايــشان را  حــال!    اى امــام بــه حــق بنگــر آــه پــس از ايــن همــه، پــاداش تــو را چنــين دادنــد

  !!خواستند خواستى ولى آنان فقط شرّ و بدى براى تومى مى

ات ســپرى نــشده بــود، زهــر     بــه خــدا در حــقّ تــو خيانــت و نيرنــگ روا داشــتند و تــو را آــه هنــوز بهارزنــدگانى

ــدخو ــدران  . رانيدن ــه پ ــا عجــب نيــست آ ــان      امّ ــدران و اجــداد اين ــد و پ ــا بودن ــه خوبيه ــواره نمون ــو هم و اجــداد ت

  !پس درود بر تو و نفرين و عذاب بر ايشان باد! هاى گناه و تبهكارى نمونه پيوسته

 آه پس    آرى، آن مشعل تابان به خاموشى گراييد و امّت اسلامى بار ديگرحسرت زده و گريان، همچون زمين   

  .دهد، در سوگ او شيون و فغان سردادند وناله سر مى از غروب خورشيد بانگ آه

( عـج )عليهم السلام به جز امـام زمـان    ائمه تر از تمام    امام جواد به هنگام عهده دارى منصب امامت، آم سال     

داشـت، بـه او    ه، زمـانى آـه وى تنهـا هفـت سـال          202زيـرا زمـام خلافـت معنـوى در آخرمـاه صـفر سـال                . بود

 بهار از   25وى در حالى آه فقط      (. ه 220 ذيقعده)حضرت به شهادت رسيد      هنگامى آه آن   از طرفى . گرديد منتقل

ســال زمــام امامــت شــيعيان را در دســت داشــت، چــشم از جهــان 18شــد و پــس از آنكــه  عمــرش ســپرى مــى

  .فروبست

ترديدهايى پيرامـون قـصر حكـومتى، در        .شد   شهر بغداد به خاطر وفات ابن الرضا يكسره غرق شيون و ماتم             

عبّاسـى   زدتا آنجا آه نزديك بود آتش انقلابـى نيرومنـد، عليـه حكومـت سـتمكاره                مورد وفات امام جواد دور مى     

  !ور گردد شعله

حضرت نماز گزاردند،همچنين فرزند بزرگوار آن امـام، حـضرت امـام                معتصم و ولى عهد او، الواثق باللَّه، بر آن        

سـپردند   و سپس او را در آرامگاهش در آاظميـه بـه خـاك            . حضرت نماز گزارد   عليه السلام بر پيكرآن    نقىعلى ال 

  (.عليه السلام درود وسلام بر محمّد بن على. )شوند آه تا به امروز نيز مشتاقانش به زيارت او نايل مى

معتصم برخى از وزيران خـويش      : ستا    در برخى از احاديثى آه در باره علّت وفات امام جواد وارد شده، آمده             

خواسـته بـه همـراه پيـروان خـود           عليه محمّد بن على شهادت دهند آه مى        را فراخواند و به آنها دستور داد آه       

بـدين وسـيله براحتـى بـر امـام       معتـصم قـصد داشـت   . انـدازد  ازشيعيان اماميّه، انقلابى بر ضـدّ حكومـت بـه راه       

  .برساند  يا به قتليابد و او را روانه زندان آند و دست

خواستى بر من خروج آنى؟ امام پاسـخ       تومى:    چون امام جواد را حاضر آردند معتصم به او نگريست و گفت           

شـاهدان  . انـد  فلانى و فلانـى بـر ايـن امـر گـواهى داده            : معتصم گفت . نكردم به خدا قسم من چنين آارى     : داد

هايى اسـت آـه از برخـى از غلامانـت      نامه اى و اين  داشتهبلى تو قصد خروج   : راحاضر آردند و آنها پاسخ دادند     

  !ايم گرفته

بندنـد، بـه     خدايا اگر اينان بر من دروغ مى      :   امام جواد آه در ايوان آاخ نشسته بود، دست خود را بالا برد گفت             

  .آيفرشان برسان

آمـد و هـر آـس بـر      ىرفـت و م ـ  لرزيـدمى  ناگهـان مـا بـه ايـوان نگريـستيم آـه چگونـه مـى         :    راوى حديث گويـد   

  .افتاد خاست، دو باره به زمين مى مى

پس از پروردگـارت بخـواه      . آردم توبه ميكنم   اى فرزند رسول خدا من از آنچه      :    معتصم با ديدن اين صحنه گفت     

ن اينان دشمنا  دانى آه  خداوندا اين لرزه را آرام گردان تو خود مى        : آنگاه امام جواد گفت   .آه اين لرزه را آرام آند     

  .تو و دشمنان منند



  )25.(   چون سخن امام پايان يافت، ايوان از لرزش باز ايستاد

  

  

  و امامت.. دوران زندگى^^   

  

خلافـت مـأمون، جـواد الأئمّـه در          در دوران .    امام جوادعليه السلام با دو تن از خلفاى عبّاسـى هـم دوران بـود              

 در صـدد بـر آمـد تـا خـود را بـه علويهـا و سـرور آنـان                    دانـيم آـه مـأمون      مى.شرايطى آرام زندگى را سپرى آرد     

هـاى مـردم اعمـال       چرا آه در اين بُرهه حكومت عبّاسى بـا فـشارهايى آـه ازجانـب تـوده                . رضا نزديك آند   امام

در حقيقت وجودزنجيرهائى از قيامها و انقلابها در نقاط مختلف سرزمين اسلامى، يكـى              . شد، رو به رو بود     مى

  .رفت لافت مأمون به شمار مىازويژگيهاى عصر خ

عليه السلام بود و     حقانيّت فرزندان على   مأمون عبّاسى شيعه و معتقد به     : نويسند    برخى از تاريخ نگاران مى    

زيرا شـيعه بـودن مقـامى اسـت       . ما مأمون فاقد چنين اعتقادى بود      امّا به عقيده  . به امامت على اعتقاد داشت    

  .ارى از آن نيستخليفه غاصب سزاوار برخورد آه يك

مأمون، محمّـد بـن علـى الجـواد در           ماند اين است آه پس از شهادت امام رضا به دست           اى آه باقى مى       نكته

حـضرت را بـه      دانـيم آـه مـأمون عبّاسـى آن         و مـى  . واقع به عنوان امام و پيشواى قانونى افرادمكتبـى در آمـد           

  .دامادى خودبرگزيد

  

  پذيرفت؟چرا امام دامادى مأمون را ^^   

ازدواج آند؟ بـراى پـى بـردن بـه              ممكن است آه بپرسيم چرا امام جوادعليه السلام قبول آرد با دختر مأمون            

اى آـه    آردند و نيز بـه مرحلـه       عليهم السلام آن را رهبرى مى      ائمه اى آه  جواب اين سؤال بايد به جنبش مكتبى      

  . بود، نگاهى بيفكنيماين جنبش درروزگار امام رضا و فرزندش امام جواد رسيده

توانست خود را در حكومت وارد آند  مى    در دوران خلافت مأمون، جنبش مكتبى به نهضتى مبدّل شده بود آه

بـدان حكومـت    بردارى نمايد و حتّى حكومتى ايجاد آند آـه امـروزه     و با قرار گرفتن در زير چترحكومت از آن بهره         

م بدون آنكه رسالت خود رابه فراموشى بسپارند، هر گونـه حمـايتى             عليهم السلا  ائمه. شود ائتلافى گفته مى  

  .پذيرفتند را از جانب حكومت مى

پذيرفتند و با آن  به تعبيرديگر، آنان خلافت را نمى. داشتند    پيشوايان معصوم ما دست از حرآت خويش برنمى      

آن را بـه     حضرت لايت عهدى بود آه آن    گواه مابر اين ادعا موضع امام رضا در قبال مسأله و          . آردند همكارى نمى 

  .شرط عدم دخالت در امور حكومتى پذيرفت

   امّا حضرت جواد هنگامى آه از دختر مأمون خواستگارى آرد و او رابه همسرى خويش گرفت، داماد خليفـه                   

ــام    ــراى انج ــن فرصــت ب ــره  شــد و از اي ــويش به ــرد  رســالت خ ــردارى آ ــه    . ب ــه شــدن چ ــاد خليف براســتى دام

  توانست داشته باشد؟ ىم معنايى

يا حكمران يك شهر و يا دست آم به  گذارد ممكن است والى يك منطقه    هر آس آه قدم به آاخ حكومتى مى

امام جواد در پى هيچ يك از اين مشاغل نبود و تنها آارى آـه آـرد آن بـود                     لكن. مقام قاضى القضات دست يابد    

  .اى به نام رقّه، در مدينه ماند گام مرگ مأمون درمنطقهدست همسرش را گرفت و به مدينه رفت و تا هن آه

  نايل شد؟    بنابر اين امام جواد از رهگذر اين پيمان خويشى، به چه دستاوردهايى

  :حضرت از اين رهگذر به دو مقصد رسيد    در حقيقت آن

  .با پذيرفتن ازدواج با دختر مأمون، وى را از انديشه قتل خودمنصرف آرد:    اوّلاً

گزنـدى بـه رهبـران واعـضاى نهـضت مكتبـى        دست دستگاه خلافت ومـأموران آنـرا از رسـاندن هرگونـه       :    ثانياً

  . با اين ازدواج بست)شيعه(



بهتـرين نمونـه بـراى اثبـات ايـن          .عليهم السلام نيز به اجرا گذارده شد          اين شيوه در بسيارى از دورانهاى ائمه      

آه در آغاز مشاور مهدى خليفه عبّاسـى بـود و سـپس تـا وزارت                 تسخن، ماجراى على بن يقطين بغدادى اس      

  .الرشيد ارتقاى مقام يافت هارون

اى : "هاى مكتبى خودنزد امام آاظم آمـد و عـرض آـرد               او هنگامى آه به اين مقام رسيد، با توجّه به گرايش          

ــاور ايــن   ــد رســول خــدا مــن ي حــال آنكــه اگــر  . وخواســت از مقــام خــود اســتعفا دهــد ". ام ســتمگر شــده فرزن

توانست در آن روزگار به چنين مقامى برسد، در حقيقت بر تمام اموربزرگترين حكومت جهـان تـسلط         مى آسى

  .يافت مى

. بماند ووظـايف خـويش را پيگيـرى آنـد        با اين وجود امام آاظم از وى خواست آه در مقام خود همچنان باقى       

آنـد   عليه السلام تقاضا مـى  امّا دو باره از امام . شود ول مى وظيفه خود مشغ   على بن يقطين در قصر هارون به      

آارهـايى  . دهـد  اى بـه او نمـى      اجازه حضرت چنين  باز هم آن  . گيرى از امور حكومتى را بدهد      آه به اواجازه آناره   

انجـام داد بـسيار بـزرگ بـود تـا آنجـا آـه امـام موسـى آـاظم در روز                        آه علـى بـن يقطـين در ارتبـاط بـا جنـبش             

  :يقطين فرمود حضرت وارد شد، در باره على بن  هنگامى آه داوود رقى بر آن)بانعيدقر(

او همواره با مـن بـود و از      . خطور نكرد  در حالى آه در عرفات بودم هيچ آس جز على بن يقطين در قلب من                 "

  )27."(من جدا نشد تا آنكه به مشعررفتم

  

   دوره خلافت معتصم^^   

ايـن  . حكومـت عبّاسـى داشـت، معاصـر بـود      ليفه ديگرى آه تأثير مـستقيمى در زوال    امام جواد همچنين با خ 

  .خليفه معتصم باللَّه نام داشت

او . بستگان مادرش گرايش بيشترى پيدا آند      و همين امر موجب شد آه وى به       .    معتصم فرزند آنيزى ترك بود    

چهـار هـزار     نتيجه اين اقدامات آن شد آـه      . ترآها و خريد آنها از صاحبانشان داشت       تمايل شديدى به جمع آردن    

و آنهـا را بـا زر و زيورهـا    . پوشـانيد  زريـن بـه آنهـا مـى      وى لباسهاى فـاخر و آمربنـدهاى      . ترك در دربار او گردآيند    

  )28.(آرد آراست و از سايرسپاهيان ممتازشان مى مى

اد تـا آنجـا آـه ايـن امـر موجـب             د مـى     او همچنين مناصب و مشاغل فرماندهى در سپاه را به ترآها اختـصاص            

آوشــيد تــا بــه ( يكــى از نظاميــان عــرب" )عجيــف"بــر همــين اســاس .تحريــك احــساسات نظاميــان عــرب شــد

سـرآوب شـد و معتـصم او را          امّـا ايـن حرآـت     . معتصم پايان دهد و عبّاس بن مأمون را بر سـر آـار آورد              حكومت

  .آشت

حكومت را به دسـت گيرنـد و خلفـا را از قـدرت               يدند آرام آرام     زمانى آه پاى ترآها به ديار اسلام باز شد، آوش         

  .امروز در صدد ايجاد آودتاهاى نظامى بودند آنها به اصطلاح. آنار بزنند

انگاشـت او را بناگهـان          آار اينان تا بدانجا بالا گرفته بود آـه اگـر يكـى از خلفـاى عبّاسـى، آنهـا راناديـده مـى                       

بـسيارى از خلفـاى عبّاسـى از متوآّـل          . نـشاندند  را بر جـاى او مـى        عبّاسى آشتند و آسى ديگر از خاندان      مى

همين رهبـران نظـامى ترآهـا از     گرفته تامستعين و مهتدى وبالاخره مقتدر، از جمله آسانى بودند آه به دست  

  .پاى در آمدند

آردنـد و يـا       برآنـار مـى    ديدنـد يـا از آـار       نمـى  هـاى خـود هماهنـگ      اى را آه با تمنيّات و خواسته          آنها هر خليفه  

تــوان بــه سرشــت نــژادى مربــوط دانــست بلكــه ايــن امــر ثمــره حالــت   نمــى ايــن مــسأله را البتــه. آــشتند مــى

  .بدان گرفتار شده بود است آه جامعه اسلامى به خاطر از هم گسيختگى و فساد گسترده اخلاقى سقوطى

آه شالوده آنها براى آينده پى       ذيه جنبشهاى مكتبى     امام جوادعليه السلام با بهره بردارى از اين اوضاع در تغ          

درهمين هنگام قيامى آه توسط محمّد بن قاسم بن علـى الطـالبى،   . شد، اقدامات مهمى انجام داد     ريزى مى 

  .بر پا شددستگاه حكومت را با ترس و نگرانى رو به رو آرد

  

  



   اى از انقلاب علوى نمونه^^   

بارزترين قيـام در دوران      عليه السلام  ن عمر بن زين العابدين على بن الحسين          قيام محمّد بن قاسم بن على ب      

  .توان به جلالت قدر اين مرد پى برد جهاد او، مى با خواندن خاطرات روزهاى. امام جواد بود

او . پوشيد آردند زيراهمواره جامه پشمى سپيدى مى      ياد مى " صوفى"   توده مردم از محمّد بن قاسم، بالقب        

  .ى دانشمند، فقيه، دينداروزاهد بودمرد

وى قبـل از ايـن بـه        . خراسـان روانـه گرديـد      در اسـتان  " مـرو "   محمّد پس از آنكه از آوفه بيرون شد به سـمت            

فـرات   گروهى مردان سرشناس از فرقه زيديّه، همچون يحيى بن حسن بن          . بود خروج آرده " رقّه"سوى ناحيه   

  .ى بودندو عبّاد بن يعقوب رواجنى در رآاب و

معمـولاً ايـن قيامهـا و انقلابهـا بـه دسـت              اگر چـه  .    زيّديه در آن روزگار عامل بسيارى از قيامها و انقلابها بودند          

  .شدند نبودند، رهبرى مى افراد ديگرى آه از فرقه زيديّه

  :   ابراهيم بن عبد العطّار گويد

شـديم وآنـان را بـه محمّـد بـن قاسـم فـرا         ردم پراآنـده با محمّد بن قاسم بوديم در آنجا به ميان م       ( در مرو )   ما  

ما از آنها بيعت گرفتيم و محمّد را دريكى         . هزار نفر به نداى او پاسخ گفتند       ديرى نگذشت آه چهل   . خوانديم مى

اى در آـوهى بلنـد       آنهاهم محمّد را در قلعـه     . از روستاهاى مرو آه مردم آن همگى شيعه بودند مستقر آرديم          

  )29.(را نداشت، جاى دادند اى ياراى رسيدن به آن هآه هيچ پرند

مـرد  . محمّد يكى از يارانش رافرستاد آه علّت اين امر را تحقيق آند. اى در مرو شنيده شد        روزى صداى گريه  

محمّـدميان ايـن   . رفت و خبر آورد آه يكى ازآسانى آه با وى بيعت آرده، از آسى مالى را به زور گرفته است         

آيـا بـا چنـين آـسانى     ! اى ابـراهيم : عطّـار گفـت   زش برقرار آرده و آنگاه به همراه خود ابـراهيم بـن       دو مرد، سا  

  .بينديشم مردم را از گرد من پراآنده آنيد تا خود تدبيرى: سپس گفت! آرد؟ توان دين خدا را يارى مى

  . در حرآت شدهمراه آنان  اى از ياران خوب و فداآار خويش را دست چين آرد و به    آنگاه عدّه

آنـد، بلكـه چـون هـدف         اى از سرشت انقلابهاى مكتبى است آه در آن هدف وسيله راتوجيه نمـى                 اين نمونه 

  .هم مورد پسند خداوند باشد اقامه حكومت خداست بايستى وسيله

  !پروراند وارزشهاى متعالى مى    اين الگويى است آه جامعه را بر عشق ايده آل و والا و اصول

ابـراهيم بـن عطّـار، يـار و         . شـود  مـى  آنـد راهـى طالقـان      د بن قاسم پس از آنكه ياران خود را غربال مى             محمّ

  :آند همراه او روايت مى

   محمّد بن قاسم در همان وقت به سمت طالقان آه چهل فرسـنگ بـا مروفاصـله داشـت، عـازم شـد و در آن                          

گروه زيادى از مردم بـه گـرد        . ا به متابعت از او خوانديم     شديم و آنها ر    ما در بين مردم پراآنده    . شهر منزل گرفت  

دارى چنانچه اآنـون قيـام آنـى و بـه            اگر واقعاً قصد مبارزه وقيام    : ما به سوى او بازگشته گفتيم     . اوجمع شدند 

را  پس چون پيروز شدى آنگاه هر يك از سـپاهيانت . آه خدايت نصرت دهد جنگ دشمنانت بروى، اميد آن هست  

بخـواهى در اينجـا   ( خـوب و فـداآار    انتخـاب سـپاهيان   )برگزين ولى اگر آارى را آه در مـرو آـردى            آه خواستى   

  .آند طاهر تو را دستگير مى همان آار را بكنى بدان آه عبداللَّه بن

   مقصود ابراهيم از اين سخن آن بـود آـه محمّـد بـن قاسـم را از طردسـپاهيانى آـه چنـدان پـاى بنـد و خـوب             

محمّــد بــن قاســم چنــدين بــار بالــشگر عبداللَّــه بــن  .  آنــد امّــا محمّدپيــشنهاد او را نپــذيرفتنبودنــد، جلــوگيرى

  .طاهرروبرو شد وشكست سختى به وى وارد آورد

   يك بار آه جوش و خروش جنگ آاستى گرفته بود، عبداللَّه بن طاهرهر يك از لـشكرهاى سـپاه خـود را ، بـر                         

عبداللَّـه  .در دستجات مختلف به سوى سپاهيان محمّد روانـه آـرد         وحساب شده،    اى بسيار فريبنده   طبق نقشه 

  :به فرمانده سپاه خويش گفت

صد هزار درهم به تو بدهند تا در مواردى          ام من هزار سوار از افراد ورزيده لشكرم را جدا آرده و دستور داده               "

 خـود ببـر و راهنمـايى راآـه          سه اسب از اسبان مخصوص مرا به عنـوان يـدك بـا             اينك. آه نياز دارى صرف آنى    

ام، با خود همراه آن و هزار درهم به اوبپرداز و يكى از آن سه اسب را بـه او بـده و        براى همراهى تو قرار داده    



جايى آه محمّد بن قاسـم در آنجامـأوى         " )نسا"پس چون به يك فرسنگى شهر       .بگذار آه او پيشاپيش تو بتازد     

شكن و آن را بخوان و هردسـتورى آـه در آن گفتـه شـده بـدون آنكـه يـك                      رسيدى مهر اين نامه را ب     ( گرفته بود 

جاسوسـى بـر تـو     ام مخالفت مكن و بـدان آـه مـن    با آنچه براى تو نگاشته. حرف از آن را فروگذارى،اطاعت آن  

پـس آـاملاً مراقـب بـاش آـه خـود            . دهـد  گـزارش مـى    ام آه تمام آارهاى تو و حتّى نفسهايت را به مـن            گمارده

  ."داناترى

بـه صـف محمّـد بـن قاسـم بـشود،                اين سخنان عمق ترس عبداللَّه را از اينكه مبادا فرمانده لشكرش متمايل           

  .آند بيان مى

امّا قدرتها يك بار با تهديد و بار ديگـر          . بود زيرا دل مردم با جنبش انقلابى     . اى طبيعى بود      اين ترس، يك مسأله   

بـراى   هاى گوناگون در جـذب و رام سـاختن مـردم           بارها و بارها با شيوه    با فريب و تشويق و بار ديگربا افساد و          

مـن بـر تــو   : گويـد  فرمانـده لـشكرش مـى    ورزنـد، تـا آنجـا آـه ابـن طـاهر بـه        آوبيـدن جنـبش مكتبـى تـلاش مـى     

  !گيرند تو را زير نظر مى ام آه حتّى نفسهاى جاسوسانى گمارده

رسد و در آنجا نامه عبداللَّه ابـن          به يك فرسنگى اين شهرمى     شود تا  مى" نسا"   فرمانده لشكر عبداللَّه روانه     

اى آه محمّـد بـن قاسـم و يكـى از يـارانش بـه نـام ابـو          گشايد و با نقشه آامل اوومشخصات خانه      طاهر را مى  

د و  محمّد را با زنجير محكم ببند      عبداللَّه به فرمانده خود دستور داده بود آه       . شود در آن بودند، رو به رو مى       تراب

چون او را دستگير آرد، جهت اطمينان،پيش از هر اقدامى انگشترى خودش را به همراه انگـشترى محمّـد بـن                     

برد بايدبتاخت و سريع ايـن مأموريـت را    براى او بفرستد و آسى آه اين انگشتريها را براى ابن طاهر مى           قاسم

  .و آنگاه شرح ماجرا رابراى او بنويسد. به انجام رساند

قاسم بسيار هوشيارومراقب و بيدار باش تا او و يـارش،            در آار محمّد بن   : نامه نوشته بود   لَّه درپايان اين     عبدال

  .ابو تراب، را به محضر من آورى

   نقشه عبداللَّه با موفقيّت اجرا شد و محمّد بن قاسم و يارش، ابو تراب،را به طرف نيشابور به سوى عبداللَّه                    

  :ه آمد آه آن دورا ببيند وهمين آه چشمش به آنها افتاد به فرمانده لشكرش گفتعبداللَّ. بن طاهر بردند

مقصودعبداللَّه زنجيرهاى سنگينى بود آـه ابـراهيم   )   واى بر تو اى ابراهيم آيا در اين آار از خداى نترسيدى؟             

  !ان بستى؟، آيا اين مرد صالح را با چنين زنجيرهاى گر(زده بود بر دست و پاى محمّد و ابو تراب

  :   ابراهيم به او پاسخ داد

  !   اى امير ترس از تو ترس از خدا را از يادم برد و تهديدهايت عقل مرا ازتوجّه به امور ديگر، باز داشت

) 30(اش يك رطل آهن باشد     ترى بر پايش ببندآه در حلقه      اين زنجير را از او بردار و زنجير سبك        :    عبداللَّه گفت 

  .فراخ باشد آه بخوبى بتواند با آن زنجير راه برود هايش لند و حلقهو ميله آن نيز ب

عبداللَّه بن طاهر دستور داد چند قاطر از .   محمّد بن قاسم در زمانى آه در بند بود، قرآنى براى خواندن طلبيد  

 از شـهربيرون    اصطبلش بيرون آورند و بر آنهاهودج بگذارند واز شهر بيرون ببرنـد تـا مـردم خيـال آننـد آـه او را                       

اند و چون مقدارى از شهر بيرون رفتند، دستور بازگشت آنهارا داد و بـدين وسـيله او را در نيـشابور پنهـان                         برده

  .با ابراهيم او را راهى رى آرد نگاه داشتند و چندى بعد همراه

بور انجـام داد يعنـى هـر           عبداللَّه به او دستور داده بود آه در طول راه همان آارى را بكند آه اوخود در نيـشا                  

بيرون آورند و با لشكرى تا يك فرسـنگى رى روانـه سـازد و سـپس                  سه شب قاطرى را با هودجى سرپوشيده      

  .بازگردندو محمّد را مخفيانه ببرند

   اين دستور براى آن بـود آـه آنهـا از حملـه افـراد بـسيارى آـه در رى بامحمّـد بـن قاسـم بيعـت آـرده بودنـد،                  

وهــيچ آــس از وجــود او مطّلــع نــشد و از آنجــا او را نــزد  . بيــرون بردنــد ن وســيله او را از رىبــدي. ترســيدند مــى

ابراهيم نامه نوشت آـه عمامـه از    در بغداد بردند، معتصم آه از حرآت محمّد به بغداد آگاه شده بود، به   معتصم

هم برهنه آننـد و سـپس محمّـد    سر او بردارند و وى را سربرهنه بياورندوروپوش هودج را نيز برگيرند وقاطر را         

  .رابه بغداد داخل نمايند



وقتـى  . خواست محمّد را تحت شكنجه روحـى قـرار دهـدو از شـأن و منزلـت او بكاهـد                       معتصم با اين آار مى    

ســپس وى را . آردنــد،مردم در خيابانهــا بــراى تماشــاى او ازدحــام آــرده بودنــد محمّــد را وارد شــهر بغــداد مــى

  .گسارى نشسته بود، وارد آردند تفريح و بادهبرمعتصم آه در مجلس 

خوانـد و بـر آنهـا نفـرين          دعـا مـى    آـرد و زيـر لـب       گفت و اسـتغفار مـى         در اين حال محمّد بن قاسم تسبيح مى       

خـورد ومحمّـد ايـستاده بـود تـا آنكـه معتـصم از تفـريح و بـازى                     مـى  معتصم نشسته بـود و شـراب      . فرستاد مى

  .ر داد محمّد بن قاسم را به زندان برندآنگاه دستو. فراغت يافت خويش

گريخـت و خـودرا در بغـداد         از زنـدان   اى هوشـمندانه   او فوراً در پى طرح نقشه     .    محمّد بن قاسم به زندان افتاد     

  .واسط رفت نام به اى منطقه پنهان آرد واز آنجا به

متى از دوران حكومـت متوآـل       واثـق وقـس       وى پس از گريز از زندان تا پايان روزگار حكومت معتـصم و سـپس              

بنابرروايتى متوآّل او را دستگير و روانه زندانش آرد و او تا هنگـام مـرگ درزنـدان بـه                    . آرد مخفيانه زندگى مى  

  .سر برد

ها پنهان بود،چه آارهايى انجـام داد؟ پاسـخ ايـن               در طى مدّت نه چندان آوتاهى آه محمّد بن قاسم از ديده           

است آه پس ازفرار محمّد بن قاسم، در روزگار متوآّل و مستعين و خلفاى بعد از آن                 سؤال، قيامهاى فراوانى    

آسودگى بـه تفـريح وخوشـى مـشغول          اين قيامها موجب شده بودند آه نگذارند خليفه به        . دوبه وقوع پيوست  

  .شود

عليـه   نبـن عمـر بـن زيـن العابـدي             در شهر واسط محمّد در خانه مادر پسر عمويش، على بن حـسن بـن علـى                

گزيـد همـين آـه چـشم ايـن پيـر زن بـه محمّـد افتـاد بـسيار                      السلام آه زنى فرتوت و زمـين گيـر بـود، سـكونت            

آنگاه بر پاى ". ام به قربانت خداى را سپاس آه توسلامتى جان من و خانواده! اى محمّد:"خوشحال شد و گفت 

  .خويش بايستد ايستاد حال آنكه سالها نتوانسته بود، بر پاى

من هرگز آـسى را از او در عبـادت          : گويد راهيم، فرمانده سپاهيان عبداللَّه بن طاهر در توصيف محمّد چنين            اب

با وجود آن همه دشواريها و مشكلاتى آه بـراى اوپـيش            . آوشاتر و خويشتن دارتر و گوياتربه ذآر خداى نديدم        

دان نيـافتم مگـر يـك بـار آـه چـون از       گووخن ـ هرگز او را شـوخ و بذلـه      . آمد هيچ گاه دچار شكست و تسليم نشد       

اى به نام حلوان سرازيرشدند محمّد خواست سوار شود آه در اين هنگام يكى از ياران ابراهيم جلوآمـد                    گردنه

وقتى محمّد سوارشد و در هودج قرار يافت بـه شـوخى بـه              . و خم شد تا وى پا بر پشت او گذارد و سوار شود            

  :تآسى آه براى او پشت خم آرده بودگف

  .سپس تبسّمى آرد! آنى؟ مى طالب خدمت گيرى و به فرزندان على بن ابى    آيا از بنى عبّاس حقوق مى

امّـا وى آنهـا را      . قاسـم عرضـه آردنـد      اشياى گرانبهايى از پول و جواهر و غير آن بـر محمّـد بـن              :    ابراهيم گويد 

. عبداللَّـه از ايـن امـر بـسيار خوشـحال شـد      . داز آن عبداللَّه بـود قبـول آـر       نپذيرفت و تنها مصحف جامعى را آه      

  .خواست آن رابخواند محمّدابن قاسم اين قرآن را هم بدين خاطر پذيرفت آه مى

   وجود شخصيّتى انقلابى همچون محمّد و انقلابى همانند انقلاب اودليلى است بر وجود جنبشى مكتبى آـه      

گاه ممكن نبـود ازراه   آند آه اين جنبش هيچ  اين دلالت مىباز نايستاد، و نيز بر از حرآت خويش   روز هم  حتّى يك 

شـد، بـه چـشم     اين دو خصيصه در طول انقلابهايى آـه توسـطجنبش مكتبـى ايجـاد مـى          . راست منحرف شود  

  .خورند مى

   در آنار اوضاع بحرانى دستگاه حاآم و از دوران امام جواد جنبشى بـاآيفيتى مخـصوص بـراى ايجـاد انقـلاب                      

تـوان گفـت     بـدان گونـه آـه مـى       . نبش مكتبى در روزگارامام جواد به شرايط خوبى دست يافته بود          ج. پديد آمد 

گذرانـد، در عـوض در روزگـار         ترين شـرايط خـود رامـى       اگرجنبش مكتبى در دوران امام موسى بن جعفر سخت        

سـباط، و عبّـاد بـن      آرده و شايد به همين دليـل در حـديثى از ابـن ا              مى جواد الأئمّه بهترين اوقات خود را سپرى      

  : آمده است اسماعيل

: آيا اين همان مولود مبارك است؟ فرمود      :پرسيديم. را آوردند ( امام جواد )ما در منى نزد امام رضا بوديم آه            "

  )31".(آرى اين مولودى است آه دراسلام آسى پر برآت تر از او به دنيا نيامده است



پسرش امام جواد را آه هنوز آوچك بود،         ه نزد امام رضا بودم آه     آند آ     همچنين ابو يحيى صنعانى روايت مى     

  :فرمود حضرت آن. به نزدش آوردند

  ".تر از او براى شيعيان ما متولّدنشده است اين مولودى است آه مولودى پر برآت   "

وحـشت و   شد تنهـا در رفـع جـوّ             برآتى آه از رهگذر ولادت امام جوادعليه السلام براى جنبش مكتبى حاصل           

دار آـردن مكتـب از نظـر عقيـدتى، فكـرى، سياسـى و               اختناق سياسى از آنها نبود بلكه مهم تـر ازايـن، ريـشه            

  .فقهى بود

  

  

  

   هايى از اخلاق و فضايل امام گوشه^   

  

  و بزرگوار( بخشنده )-الف ^^   

در ايـن بــاره  . اندنـد خو اش در جـود و آرم،جــواد مـى      نهمـين پيـشواى مـا را بـه خــاطر دسـت بخـشنده و آوازه      

  :آنيم اى ازآنها را براى شما نقل مى داستانهاى فراوانى نقل شده آه گوشه

وى . اى بود آه از جانب پدر بزرگوارش ازخراسان، براى او فرسـتاده شـده بـود                حضرت، نامه     برنامه عملى آن  

  :مضمون اين نامه چنين بود. سال داشت6در آن هنگام 

و چون سوار شـدى بايـد   . خواهم آه ورود و خروجت جز ازدر بزرگ نباشد   دارم از تو مى       من به حقّى آه بر تو     

هـر آـه    . بـا توباشـد و هـر آـس آـه از تـو چيـزى درخواسـت آـرد، بـه او ببخـشى                        ( دينـار و درهـم    )طلا و نقـره     

يشتر از اين مده و چنانچه خواستى ب ازعموهايت آه از تو خواست به او نيكويى آنى آمتر از پنجاه دينار به وى

 دينار به اومـده و      25هايت از تو چيزى خواست آمتر از         مقدار به او بدهى، اختيار با خودتوست و هر آه از عمّه           

خواهم آه خداوند تو رارفعت و بلندى دهد پس انفاق آن و از خداى             من مى . بيش از اين مربوط به خود توست      

  .آند عرش بيم مدار آه فقيرت

آـسى  . امّا در بين راه آن را دزديدند      . آورند حضرت را آه قيمتى هم بودمى       جنس بزازى آن      روايت شده آه بار   

حـضرت در پاسـخ نامـه او بـه خطّخـويش             آن. مـاجرا را بانامـه بـه اطـلاع امـام رسـاند             آورد ايـن   آه اين بار را مى    

. ه امانت سپرده استاست آه به دست ما ب   هايى جانها و اموال ما از مواهب گواراى خداست و عاريه         : نوشت

شـود، موجـب سُـرور و شـادآامى اسـت و آنچـه آـه از آنهـا گرفتـه شـود اجـر             پس تا وقتى آه از آنها استفاده  

گردد و ما از اين امر به     اش بر صبرش چيره شود،اجرش تباه مى       پس هر آس آه بى تابى     . وپاداش در پى دارد   

  )32.(خدا پناه ميبريم

مرا در مورد ! فدايت شوم: حضرت بدهكار بود نزد وى آمد وعرض آرد     سلام آه به آن   عليه ال     يكى از ياران امام   

  )33...(تو را حلال آردم: امام به او فرمود. انفاقش آردم آن ده هزار درهم حلال آن آه

  

   پارسا و پرهيزآار-ب ^^   

ى او در مدينـه رفـتم و داخـل          و بـه سـو     آند آه در روزگار زندگى امام جواد حج گزاردم            يكى از راويان نقل مى    

نـشيند فـرش     آـه بـر سـكّويى ايـستاده و جـايى را آـه بـر آن مـى                   عليه السلام را ديدم    خانه شدم، ناگهان امام   

چـون بـه او نگريـستم       .حـضرت روى آن نشـست      با سجاده آمد و آن را براى امام پهن آـرد و آن             غلامى. اند نكرده

طرف سكّو بـالا بـروم آـه امـام بـه جايگـاه پلكـان اشـاره                 كان به هيبت زده و مدهوش شدم و خواستم از غير پل         

دسـت او   . دراز آـرد   آنگاه دستش را به سوى من     . حضرت پاسخ سلام مرا داد     وسلام دادم و آن    بالا رفتم . فرمود

به خاطر حيرت و دهشتى آـه       . مرا با دست خويش نشاند     حضرت آن. را گرفتم و بوسيدم و روى صورتم گذاردم       

بود و چون آرام يافتم  حضرت هم دست خويش را در دست من نهاده بود، دست او را گرفتم و آن  يافتهبر من راه

  .دستش را رها آردم



مجلس گروه بـسيارى از فقهـاى مـصر و     در اين. حضرت، مجلسى ترتيب دادند    در ايّام حج براى بزرگداشت آن 

جفـت   اى آـه دو سـويش رهـا بـود و يـك             امه و عمامـه   حضرت با دو ج    وجود آن  با اين . عراق و حجاز حضور يافتند    

  .نعلين در ميان آن جمع پُر شكوه ظاهر شد

مـن داد و فرمـود آـه آن را بـراى يكـى از                 دينار به  300امام جواد يك بار     : اند آه گفت      از ابو هاشم روايت آرده    

 آـن تـا بـا ايـن پولهـا از او             او به تو خواهد گفت مـرا بـه آـسى راهنمـايى             بدان آه : پسر عموهايش ببرم و گفت    

  .در اين صورت تو او را راهنمايى آن. بخرم متاعى

اى ابو هاشم مرا به سوداگرى آه : گفت من دينارها را نزد پسر عموى امام بردم و او به من  :    ابو هاشم گفت  

  )34.(من نيز اطاعت آردم. آن با اين پولها متاعى بخرم، راهنمايى

با جمعى به سـفر حـج رفتـيم، در ميـان             همراه: ياران آن امام روايت شده است آه گفت          از ابن حديد، يكى از      

آنگـاه باايـشان بـه      . چون به مدينه داخل شدم، در راه با امام جواد برخورد آردم           .راه، راهزنان به ما حمله آردند     

 مـن دهنـد و دينارهـايى نيـز     اى به جامه: اوفرمود. اى آه روى داده بود مطّلع آردم       اش رفته او را از حادثه      خانه

  .اند، ميان آنها تقسيم آن اين دينارها رابه اندازه آنچه آه از همراهانت برده: داد و گفت

اندازه مالى بود آه از آنهـا بـرده بودنـد، نـه              دينارها را ميان همراهان تقسيم آردم، درست به       :    ابن حديد گويد  

  !!آمتر و نه بيشتر

وى . روز عيد، نزد امام جوادعليه السلام رفتم و ازتنگدستى زبان به شكايت گشودم      : گويد    يكى از راويان مى   

ــالازد و از خــاك، شمــشى طــلا بيــرون آورد و بــه مــن داد     ــا شــنيدن ســخنان مــن، ســجاده را ب ) چــون آن را . ب

  )35.( مثقال بود16به بازار بردم، ( فروش  براى

حضرت را به ورطه فـساد       براى آنكه آن  )اى دست زد   ه به هر حيله   مأمون درباره جواد الأئمّ   :    عمر بن ريان گويد   

ــشم و دل مــردم بكاهــد      ــدازد و از آرامــت و هيبــت او درچ ــد   ( ان ــا نتوانــست آــارى آن هنگــامى آــه وى  . امّ

هر يك جامى آه در آن گوهرى  دخترش را براى حضرت زفاف آند صد آنيزك بسيار زيبا فراهم آرد و به           خواست

( بر خـلاف انتظارمـأمون  )حضرت  ولى آن. نشيند رو به روى او بايستند مى مام در مسند دامادى  بود داد تا چون ا    

مـأمون  . آواز و نوازنده بود و ريـش بلنـدى داشـت           مردى بود به نام مخارق آه خوش      . اصلاً به آنيزآان نگاه نكرد    

مهـم را بـراى    ت، مـن ايـن  اگر مشكل تو در مورد ميل دادن او به امـور دنيـوى اس ـ     : گفت وى را خواست، مخارق   

همه أهل خانه بـر او گـرد آمدنـد و           . وبانگ برداشت  آنگاه وى رو به روى امام جواد نشست       . گيرم توبه عهده مى  

ساعتى چنين آرد و ابو جعفر نه به اونگريست و نه به راست             . خواند نواخت و آواز مى    مخارق همچنان عودمى  

ناگهـان مخـارق بـا شـنيدن ايـن سـخن       ! ريش بلند از خدا بتـرس  اى: آنگاه سر خود را بالا آورد و فرمود    . و چپش 

  )36.(زخمه و عود ازدستش افتاد و تا پايان عمر نتوانست از دست خود استفاده آند

اى در دسـت   اسباب بـازى بچّگانـه      امام جوادعليه السلام در دوران خرد سالى بود آه يكى از ياران پدرش آه           

آنگـاه اسـباب    . آمدم، سلام دادم امّا او به من رخصت نشـستن نفرمـود             نزد امام  چون: گويد وى مى . داشت آمد 

بـازى و   )مـا بـراى ايـن       : حـضرت خـشمگين شـدوفرمود      آن. را آه در دست داشتم، به طرف امـام انـداختم           بازى

  .ايم آفريده نشده( سرگرمى

  

   عالم ودانشمند-ج ^^   

عليه السلام، ناشر علوم اهـل        شرح زندگانى امام جعفرالصادق       پيش از اين در باره علم جانشينان پيامبر، در        

بنابر اين . ودر باره چگونگى علم آنان به امور غيبى، توضيحاتى داديم بيت در شرق و غرب جهان، سخن را نديم

گرفتـه،   وآگـاه سـر چـشمه مـى     تكرار آن مطالب در مورد علم و دانش سرشار امام جـواد آـه از قلبـى ملهـم         به

حـضرت از آنچـه      آنم آه در بسيارى از احاديـث آمـده اسـت آـه آن              مى بينم و تنها به اين نكته بسنده       مىنيازى ن 

آمده، مطّلع بوده و آنهـا را خبـر          مى گذشته و يا رويدادهايى آه در آينده براى آنها پيش          دردرون ضماير مردم مى   

دانستند بلكه نشانگر  هم السلام غيب مىعلي مفهوم نيستند آه امامان اين احاديث رساننده اين   . داده است  مى

انـد   اين بزرگواران از راه الهام يا به وسيله پيامبرصلى االله عليه وآله به خداى سبحان مرتبطبوده                آن هستند آه  



شدند در حالى آـه سـاير مـردم مـثلاً از راه      مى و از اين طريق، به گونه مستقيم، از منبع علم و معرفت سيراب       

  .آيند ودانش نايل مى لمحواس وتجارب به ع

رسانده، بر ما بـسيار سـاده اسـت آـه      هاى جديد، وجود حسّ ششم را در نزد برخى افراد به اثبات            اگر تجربه 

خـدا و    افزون بر ايـن، ايمـان بـه قـدرت         . شود خداوند در نزد برخى افراد يافت مى       باور آوريم اين حس با خواست     

گردد آه فرد، درصورتى آه خداونـد اراده آـرده باشـد، هـر گونـه       ب مىتوان او براى انجام دادن هر آارى، موج 

  .امر ممكنى را دارا گردد

عليهم الـسلام بـود، روزى در        اهل بيت  وى آه از مخالفان   . بود( فرج الرغجى )   والى مكّه و مدينه مردى به نام        

دانـى در    آنند آه تو مـى      تو ادعا مى   پيروان: بودند به امام جواد گفت     حالى آه هر دو در آنار رود دجله ايستاده        

  !دانى چقدر آب است، و وزن آن را نيز مى دجله

آرى : اى ازمخلوقـاتش عطـا آنـد يـا نـه؟ فـرج گفـت               تواند اين علم را به پشّه      آيا خداوند مى  :    امام به او فرمود   

  .تواند مى

  .ضرتش عزيزترمح من از يك پشّه و از بيشتر مخلوقات خداوند، در پيشگاه:    امام فرمود

تر     آرى، شگفتى حاصل از شك در قدرت خدا به مراتب از شك درروشنى و نور خورشيد، سُست تر و بى پايه                    

وتفحّـص از    مدّعى اين مقام بزرگ است، شك جا دارد و انسان تنها پس از تحقيـق               است البته در باره مردى آه     

پيامبرصلى االله عليه وآله ، آن هـم پـس از مطالعـه              اندانتواند آن را بپذيرد، ولى در مورد خ        صحت اين ادعا، مى   

ــران و پيــشوايان       ــان رهب ــاره آنهــا وارد شــده و گفتــه اســت آــه اين ــامبرودر ب ــان پي ــواترى آــه از زب احاديــث مت

خلافـت معنـوى بـدو منتقـل         دانيم آه هر امـام ، از زمـانى آـه           علاوه ما مى   مردمند،شكّ و ترديد بيهوده است به     

پيامبرصـلى االله عليـه وآلـه ايـن گونـه بـود و              . تـر اسـت    ير مردمان همعصر خويش دانـاترو آگـاه       شود، از سا   مى

  .اند گرفته تا حضرت حجّت نيز اين گونه جانشينان او از حضرت على

 هزار پرسش، 30حضرت دريك مجلس به     در باره علم و دانش امام جوادعليه السلام همين بس آه گفتيم آن

  . سال نداشته است9 يا 8آه در آن روز بيش ازپاسخ داده در حالى 

شود و با قاضى القضات آـشور        حاضر مى   سالگى در مجلس مأمون    16حضرت در       همچنين نقل آرديم آه آن    

اگـر مابـدانيم آـه      . سـازد  پردازد و او را با دليـل و برهـان خـاموش و مغلـوب مـى                 مى به مناظره ( يحيى بن اآثم  )

آنان به علوم عصر خويش بوده وسپس با اين همه           ترين اناترين خلفاى عبّاسى و آگاه    مأمون، بنابر نقل تاريخ، د    

ــه گوشــه    ــساتى آ ــسلام،در جل ــه ال ــام جوادعلي ــر ام ــرنش مــى    در براب ــه آ ــرديم، ب ــر آ ــا را ذآ ــد اى از آنه . افت

  .ببريم توانيم به درك معنى علم الهى و نوعيّت آن، پى مى آنگاه

  :آنيم سازند، اشاره مى اى از علم و دانش امام جوادآشنا مى ما را با گوشه   اينك به بخشى از رواياتى آه 

گزارد واز آنجا به خراسان رفت، مـن         در سالى آه امام رضا حج     :  از امية بن على نقل شده است آه گفت         - 1   

گفـت و چـون    امـام رضـا بـا آعبـه وداع مـى         . آـرد  امام جواد نيز درآن سفر پدر را همراهى مى        . نيز در مكّه بودم   

امام جواد بردوش موفق سوار شـد و بـا او طـواف             . ازطواف فراغ يافت به طرف مقام رفت و در آنجا نماز گزارد           

  :موفق به او عرض آرد. و چون به حجر الاسود رسيد،نشست، و مدّتى دراز گذشت. آرد مى

  .   فدايت شوم برخيز

اش آثار انـدوه     و در چهره  . رآت آنم مگر آنكه خدابخواهد    خواهم از اينجا ح    نمى:    امام جوادعليه السلام فرمود   

  :وگفت موفق نزد امام رضا رفت. پديدار شد

امام رضـا برخاسـت و نـزد فرزنـدش          . خواهدبرخيزد    فدايت شوم ابو جعفر در آنار حجر الاسود نشسته ونمى         

  :رفت و به او فرمود

  .خيزمخواهم از اينجا بر نمى. امام جواد گفت.    عزيزم برخيز

گـردد، بـا آن    ديگر به سوى آعبه باز نمـى      چگونه برخيزم آه تو همانند آسى آه      : چرا؟ گفت :    امام رضا پرسيد  

  .وداع گفتى

  .آنگاه امام جواد برخاست. برخيز عزيزم:    امام رضا فرمود



ام بـه شـيعه     دارنـد آـه وى سـر انج ـ         يحيى بن اآثم قاضى القضات مأمون بود و برخى از مورّخـان عقيـده              - 2   

  :به هر حال ازوى نقل شده است آه گفت. گراييد يا اصلاً شيعى بود

على هـم بـه زيـارت قبـر             در حال طواف به دور آرامگاه رسول خداصلى االله عليه وآله بودم آه ديدم محمّد بن               

او عـرض   بـه   . داشـتم بـه بحـث پـرداختم و او پاسـخم داد             با وى در باره سؤالاتى آه     . رسول خدا مشغول است   

  :آردم

پـيش از آنكـه بپرسـى       : او گفـت  . آشم مى خواهم از شما يك مسأله بپرسم امّا خجالت           به خدا قسم من مى    

بنـابر  : فرمود.به خدا همين طور است: گفتم. خواستى در باره امام سؤال آنى   تومى. دهم من به تو پاسخ مى    

او امــام : ا بـه ســخن در آمــد و گفــت ناگهــان عــص.نــشانى؟ در دسـتش عــصايى بــود : گفــتم. ايـن همــين اســت 

  )37.(جوادعليه السلام مولاى من است، اوامام اين زمان و حجّت است

. جـواد هـم در ميـان آنهـا بـود، برخـورد              يكى از راويان نقل آرده است آه مأمون به تعدادى آودك آه امام             - 3   

ــز آن   ــد ج ــه گريختن ــضرت هم ــأمون. ح ــت م ــد  : گف ــن آوري ــزد م ــه ن ــا ســاير   : ز او پرســيدســپس ا. او را ب ــرا ب چ

هم آنقدر تنگ نبود آه آنار بروم  من خطايى نكرده بودم آه بگريزم و راه: حضرت پاسخ داد نگريختى؟ آن آودآان

  .توانستى بروى خواستى مى مى از هر طرف آه. تا راه تو باز شود

ى فرزند جعفر فرزند محمد فرزند موس من محمّد فرزند على: حضرت پاسخ داد  تو آيستى؟ آن  :    مأمون پرسيد 

: اى دارى؟ امام پاسـخ داد      از دانش چه بهره   : مأمون پرسيد . بن ابى طالبم   فرزند على فرزند حسين فرزند على     

  .ازمن درباره اخبار آسمانها بپرس

از ايـن رو بـاز سـپيدش را روى    . آن روز وى قـصد شكارداشـت  .    مأمون او را رها آـرد و بـه راه خـود ادامـه داد            

چـون از امـام دور شـد، بـاز از دسـتش پريـد و بـه راسـت و                     . شـكار آنـد    خواسـت بـا آن     گرفته بـود و مـى     دست  

مأمون باز را دوباره رها آـرد وبـاز بـه           .نگريست و چون هيچ شكارى نديد دوباره روى دست مأمون نشست           چپ

ى آـه مـارى را صـيد        هـا نـا پديـد شـد و پـس از مـدّتى در حـال                 ساعتى از ديـده    طرف افق پرواز آرد آن چنان آه      

  .مار را به آشپزخانه بردند. بود، بازگشت آرده

سـپس فرزنـد امـام    . فرا رسـيده اسـت   هنگام مرگ اين آودك امروز به دست من:    مأمون به اطرافيانش گفت 

  دانى؟ تو از اخبار آسمانها چه مى: رضا را آه در بين شمارى از آودآان بودطلبيد و از او پرسيد

من از پدرم از پدرانم از پيامبرصلى االله عليه وآله از جبرائيل ازپروردگار جهانيـان شـنيدم آـه            : فت   امام جواد گ  

غبارنــاك و پــر مــوج آــه در آن مارهــائى اســت آــه شكمهايــشان .ميــان آســمان و زمــين دريــايى اســت: فرمــود

نند تا دانشمندان را آ شكار مى پادشاهان آنها را با بازهاى سپيدشان. هاى سياه است سبزوپشتهايشان نقطه

  .بدانها بيازمايند

همه راست گفتيد آنگـاه او را سـوار آـرد و             تو و پدرانت و جدّت و پروردگارت      :    مأمون با شنيدن اين پاسخ گفت     

  )38.(او در آورد دخترش ام الفضل را به همسرى

حضرت بـه مـن      آن: اند آه گفت   دهآر  از رگزنى آه امام جوادعليه السلام در عهد مأمون او را طلبيد، روايت             - 4   

  .رگ زاهر مرا بزن: فرمود

  .ام شناسم و اسم آن را هم نشنيده من چنين رگى نمى:    رگزن گفت

  .حضرت را زدخون زردى جارى شد و تشت پرگشت چون رگزن، رگ آن.    امام آن رگ را به وى نشان داد

آنگاه . سپس دستور داد رگ را رها آند      . آند  خالى رگ را بگير و انگاه فرمود تشت را       : حضرت فرمود     سپس آن 

  .خون ديگرى بيرون آمد

مـرد پولهـا را گرفـت و نـزد          . چون دست امام را بست فرمود صد ديناربه او بدهند         . حالا آن را ببند   :    امام فرمود 

  .عليه السلام را براى او بازگو آرد امام يوحنا پسر بختشيوع آمد و سخن

ام امّافلان اسقف هست آه سال بسيارى بر او          ا سوگند من نام اين رگ را در طب نشنيده         به خد :    يوحنا گفت 

هـر دو نـزدآن   . و گرنه ما آسى را نداريم آه از اين امر مطّلع باشد      . گذشته، بگذار نزد او برويم شايدآه او بداند       

  .اسقف رفته ماجرا را براى او نقل آردند



  .بعيد نيست آه اين مردپيامبر و يا از نسل پيامبرى باشد: گاه گفت   اسقف مدّتى سر به زير افكند و آن

آنند امّـااز آـار خـدا چـه شـگفت آـه              عليهم السلام امور شگفتى را نقل مى       سان راويان احاديث از ائمه        بدين

ك و نيروى خـويش را در انـسانى آـه قلـبش را آزمـوده و او را پـا             تواند علم و معرفت و قدرت      هرگاه بخواهد مى  

  .به وديعه بگذارد ساخته است

  

    پرتوى از بلاغت امام-د ^^   

  ".الثقة باللَّه تعالى ثمن لكل غال و سُلّم لكل عال   "

  ".رسيدن به هر امر والا  بهاى هر چيز گران و نردبانى است براى اعتماد به خداوند تعالى   "

ينطـق عـن لـسان        فقد عبد اللَّه، وإن آان النـاطق       من اصغى الى ناطق فقد عبده، فان آان الناطق عن اللَّه             "

  ".إبليس فقد عبد إبليس

گويـد، خـدا    پس اگرگوينده از جانب خدا سخن مـى . اى گوش فرا داد، او را پرستيده است   هر آس به گوينده      "

  ."ابليس سخن گويد، ابليس را پرستيده است را پرستيده و اگر گوينده از زبان

  ".توفيق من اللَّه وواعظ من نفسه وقبول من ينصحهالمؤمن يحتاج إلى    "

و به پـذيرش  . پيوسته او را موعظه آند مؤمن نياز دارد به توفيق از طرف خدا و به پند گويى از نفس خود آه          "

  ".از هر آسى آه اندرزش دهد

  ".آفى بالمرء خيانةً ان يكون أميناً للخونة   "

  ." امين خيانتكاران باشدبراى خيانتكارى انسان همين بس آه   "

  ".أمر فرضيه آان آمن شهده غاب عن عنه، ومن غاب من شهد أمراً فكرهه آان آمن   "

شاهد آن آـار نبـوده و هـر آـس در             هر آس شاهد آارى باشد و آن را ناخوش دارد همچون آسى است آه                "

  ."استآارى حاضر نباشد ولى بدان خرسند گرددهمانند آسى است آه شاهد آن بوده 

تخلو من عين اللَّـه فـانظر آيـف          توسد الصبر، واعتنق الفقر، وارفض الشهوات، وخالف الهوى، واعلم أنّك لن             "

  ".تكون

بر صبر تكيه آن و فقر را در آغوش گير و شهوتها را دور آن و باهواى نفـس بـه سـتيز برخيـز و بـدان آـه در                                  "

  )39"(اى؟ چگونه برابر ديده خداوندى و بنگر آه

  

  ... منم محمّد-ه ^^   

مـسجد رسـول خداصـلى االله عليـه وآلـه               روايت شده است آه امام جواد را پس از شهادت پدر بزرگوارش به            

برد، به سوى منبر رو آرد و يك پله از آن بالا رفـت          به سر مى   او آه در آن هنگام هنوز در سنين طفوليّت        . آوردند

مـن بـه   ! نـسبهاى مـردم در صـلبها    منم دانـا بـه  ! منم جواد! مّد پسر رضامنم مح: "سخن در آمد وگفت  و آنگاه به  

علمى آه پيش از آنكـه خداونـد مخلوقـات را بيافرينـد       ! روانه ايد آگاهم   ضماير و ظواهر شما و آنچه به سوى آن        

اهـان و  اهل باطل و حكومت گمر اگر غلبه. ما ارزانى داشته و تا پس از فناى آسمانها وزمينها نيز باقى است          به

آنگـاه  "! آمدنـد  گفـتم آـه پيـشينيان وآينـدگان از آن بـه شـگفت مـى                مـى  هجوم اهل شك نبود، هر آينه سـخنى       

اى محمّـد خـاموش شـوهمچنان آـه پـدرانت پـيش از ايـن        : "شريف خويش را بـر دهـانش گـذارد و گفـت            دست
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